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 به كوشش: رسول جعفريان

 

 درباره تجلي سبزواري

ش) فرزند ملاحسن فرزند ملاعبدالجواد، شاعري است از اهالي سبزوار كه آثار چندي در نظم، 1328ش و برخي منابع:  1327 – 1260رجبعلي تجلي سبزواري (
 در موضوعات تاريخي، ادبي و ديني دارد. شرح حال وي در مآخذ چندي آمده، چنان كه در برخي از يادداشتهاي خود وي نيز مطالبي در اين باره ديده مي شود.

فرزند وي احمد تجلي دفترچه اي به عنوان منتخب اشعار پدر گردآوري و در مقدمه شرح حالي براي ايشان آورده كه چون تاكنون به چاپ نرسيده، متن آن را 
 عينا در اينجا درج مي كنيم:

بسم االله الرحمن الرحيم، مرحوم ميرزا رجبعلي خان تجلي فرزند مرحوم خلد آشيان ملاحسن سبزواري قناد در دوازدهم شهر رجب سال يك هزار و سيصد 
ق] در بلده سبزوار متولد و جدي پدري ايشان مرحوم ملا عبدالجواد از وعاظ معروف خراسان كه در عمل منبر و وعظ يد طولايي داشته، حريف 1300قمري [

حرف و خلاق سخن بوده مي باشد. [در شرح حال تجلي در مقدمه نسخه خطي كنكاش نامه، يك صفحه درباره ملاعبدالجواد و ويژگي هاي او آمده است.] و نيز 
مرحوم حاجي محمد حسن صفي آبادي ملقب به ممتحن كه از تجار معروف سبزوار و در فنون ادبيه كاملا بهره داشته و كتابي به نام صولت الحيدريه در غزوات 

 حضرت امير المؤمنين عليه السلام به بحر تقارب برشته نظم درآورد، جد مادري ايشان بوده اند. 
مرحوم تجلي در سن پنج يا شش سالگي در مكاتب قديمه كلام االله مجيد را در مدت يك سال آموخت. كتاب جامي را نزد مرحوم ملاعبدالوهاب اديب و 

مرحوم آقا شيخ محمد حسن قاضي پيشنماز و اقا شيخ ابوالحسن سرولايتي آموخته و غالب اوقات به واسطه قريحه فطري به سرودن اشعار مي پرداخته و چون در 
اين ميان والد او ملاحسن قناد به رحمت ايزدي مي رود، تعقيبي از تحصيلات خود نمي نمايد. فقط بنا به اصرار مرحوم آقا شيخ محمد حسن فوق الذكر كتاب بديع 

آخر مطول و يك كتاب هم از عروض را مي خواند و از آنجا كه بيش از همه چيز به صحبت اهل ادب طالب و خدمت اهل دانش و ادب را از جان و دل راغب 
ق] به خدمت مرحوم نور عليشاه 1318بوده، غالبا خوشه چين خرمن ادبا و جالس مجالس اهل طريقت و عرفا بوده و در سنه يك هزار و سيصد و هيجده قمري [

 فرزند مرحوم سلطان عليشاه گنابادي رحمت االله عليه در طريقت نعمت اللهيه رسيده و به شرف فقر تشرف حاصل مي نمايد. 
از رفقاي اهل ادب كه غالبا با آنها معاشر بوده مرحوم ملك الشعراي بهار و مرحوم نشاط خراساني، ميرزا محمد علي خان بامداد روشن، مرحوم آقا سيد حسين 

اردبيلي و سيد علي خان درگزي و بيش از همه به درك خدمت حضرت اقدس والا مرحوم شاهزاده افسر نماينده و نايب رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس 
انجمن ادبي ايران كه حضرتش صاحب صفات حسنه و اخلاق مستحسنه ظاهر و باطنش به كمال صفات آراسته فائز و از كلمات دلنشين و بيانات حكمت آئينش 

 فيض ياب بوده است.



مرحوم تجلي در دوره انقلاب مشروطيت ايرن خدمات قابلي به حريت و آزادي نموده و در موقع توقف محمد علي ميرزا در باغ شاه و صدور دستور بمباردمان 
مجلس شوراي ملي و غلبه محمد علي ميرزا بر مليون بدون هراس و با كمال جرأت و جسارت كتاب موسوم به ذم الاستبداد را كه حمله به شخص شاه و صدر 

اعظم و درباريان بود چاپ و انتشار داد و در نتيجه بر حسب امر حكومت وقت ايشان و عده اي از آزاديخواهان سبزوار دستگير و پس از كتك مفصلي از دست 
مأموران حكومتي بازداشت و زنداني مي شود تا اين كه پس از چند روز به وسيله بعضي از علما و مساعدتهاي محرمانه مرحوم شاهزاده افسر و آقازاده سبزواري از 

حبس مستخلص و سپس عزيمت مشهد نموده خود را به حوزه مجاهدين و آزاديخواهان مشهد كه تازه شروع به انقلاب نموده بودند انداخته با سرودن ترانه و 
سرودهاي ملي متناسب اتفاقات يوميه دست از مجاهدت بر نداشته تا به مشاهده روز ........... [سفيد] كه روز فتح تهران است به آمال و آرزوهاي ديرينه خود نايل 

 آمد. 
مرحوم تجلي در حدود پنجاه هزار شعر انشاء نمود، ولي چون در بادي امر در جمع آوري و نگهداري آنها دقت ننموده، بيش از بيست هزار آن از بين رفته و در 

حدود دوازده هزار بيت آن را در چند جلد به نام ذم الاستبداد، انقلاب مشروطيت خراسان، تجدد نامه تجلي، ارمغان تجلي، طالب نامه تجلي، نياز تجلي را در حيات 
 خود چاپ و نشر نموده و دو قسمت آن به نام شعله دل و غزليات و رباعيات و مثنويات به چاپ نرسيده است.

والد نويسنده، مرحوم تجلي حسب الفرموده مرحوم شاهزاده افسر كتاب تاريخي به نام كنكاش نامه كه حاوي هشت هزار بيت به بحر تقارب است به نظم 
درآورده. اين كنكاشنامه تاريخ انقلاب مشروطيت ايران كه شروع آن از سفر اول ناصرالدين شاه به اتفاق ميرزا حسينخان مشير الدوله به فرنگ است تا خلع محمد 

 علي ميرزا و جلوس احمد شاه قاجار به تخت سلطنت و افتتاح مجلس دوم خاتمه مي يابد كه متأسفانه به علت عدم تمكن مالي موفق به چاپ آن نگرديده اند.
مرحوم تجلي والد، اينجانب روز هفتم ديماه سال يك هزار و سيدصد و بيست و هفت شمسي در سن شصت و هشت سالگي در بيمارستان شاهرضاي مشهد، 
پس از انجام يك عمل جراحي بدرود حيات گفتند و به خواهش دوستان و آشنايان پدرم و موافقت توليت محترم آستان قدس رضوي در صحن نو حضرت ثامن 

الائمه امام هشتم عليه السلام دفن شدند. محل دفن هنگام ورود از درب ورودي فلكه جنوبي بين درب موزه و بست خيابان سفلي كه به صحن نو وارد مي شود از 
نيم متر مانده به پايه سمت چپ ايوان درب ورودي به خط مستقيم به جلو پيش رفته تا مقابل پايه سوم غرفه دست راست درب ورودي صحن نو كه با علامت 

قرمز نقطه چين و در نقشه ضميمه در صفحه اول اين كتاب مشخص است، محل تلاقي آن دو خط مدفن مرحوم رجبعلي تجلي سبزواري است. اميدوارم هنگام 
گذر از روي مدفن ايشان در جوار حضرت رضا عليه السلام به دعاي خير ياد و شادش فرمايند «احمد تجلي» (يادداشت چهار صفحه اي در ابتداي كتاب غزليات و 

 در منزلشان در كرج در اختيار بنده گذاشتند. شرح حالي با همين مضامين و گاه با اندكي تفصيل يا 1378مثنويات، نسخه خطي موجود نزد احمد تجلي كه سال 
 تلخيص در چند صفحه در مقدمه نسخه كنكاش نامه نيز كه در اختيار قرار گرفت آمده است).

 اما آنچه ديگران درباره مرحوم تجلي سبزواري نوشته اند و برخي از تواريخ آن با آنچه فرزند نوشته، تفاوت دارد.
ق است) نوشته است گويد: از 1367 ق (كه اين تاريخ قطعا غلط است و درست آن 1360 و درگذشت او را 1300مرحوم مشار ضمن آن كه تولد او را به قمري 

كارمندان دارايي به شمار مي رفت و به سلسله نعمت اللهي گنابادي پيوستگي داشت. داراي ديوان شعر و شرح دعاي ابوحمزه ثماني منظوم و منثور است. به سال 
ش، 1307ص)، تجدد نامه (بمبئي، 31) سپس چهار اثر او را نام برده است: ارمغان تجلي (سربي، رقعي، 282 ق درگذشت (به نقل از دانشوران خراسان: ص 1360

 ).105 – 104، ص 3ق). (مؤلفين كتب چاپي: ج 1343ق)، معراج الخيال (بمبئي، 1363ص)، طالب نامه (مشهد، 64سنگي، رقعي، 
 به دنيا 1260 ذيل مدخل «تجلي سبزواري» شرحي حالي از وي نوشته وگويد كه وي به سال 28 – 27 ص 26، ش 1356سيد حسن امين در نشريه وحيد:  

آمد و در جواني به صف مشروطه خواهان پيوست. عاقبت براي گريز از دست حاكم سبزوار گريخت و به مشهد رفت. اين شرح حال دو صفحه اي، در معرفي هفت 
 اثر اوست:

ق)، نياز تجلي (تيرماه 1347 كه بر اساس اظهارات احمد تجلي درست تر مي نمايد]، تجدد نامه (چاپ 1326ق ـ [برخي منابع: 1328ذم الاستبداد (چاپ 
 همين رساله كه اينجا چاپ خواهد شد)، كنكاشنامه در رويدادهاي ميان سفر ناصرالدين شاه تا – 1363ش) طالبنامه (چاپ 1322ش) ارمغان تجلي (چاپ 1321

  تكرار شده است).149، ص 2 و اثر آفرينان، ج 259 – 258، ص 2افتتاح مجلس دوم. (اين مطالب از مجله وحيد در زندگينامه رجال و مشاهير ايران ج 
) ذيل نام تجلي آورده است: ميرزا رجبعلي تجلي سبزواري فرزند ملاحسن (در اصل:  محسن!) و او 109 – 108، ص 1379در تذكره سخنوران بيهق (تهران، 

ش) در اين شهر به عرصه وجود پا 1260 (1300فرزند ملاعبدالجواد واعظ مشهدي است. ملاحسن در سبزوار رحل اقامت افكند و تجلي در دوازدهم رجب سال 
نهاد. تجلي از شش سالگي به مكتب گذاشته شد و به خواندن دروس مقدماتي و صرف و نحو و عروض پرداخت. سپس به علت علاقه اي كه به علوم ادبي داشت 

 ق به كار 1327به محضر شاعران و اديبان راه جست و به كسوت فقر وسلوك درآمد. تجلي در طريق به سلسله صوفيان نعمت اللهي ارادت يافت. تجلي در سال 
 سالگي بدان اشتغال داشت. در اين موقع تقاضاي بازنشتسگي نمود. وي سپس از شش اثر او ياد كرده و مي افزايد كه وي به سال 63دولتي داخل شد و تا 



 آمده ودر ادامه چهار صفحه 115 – 114) شرح حال تجلي در ص 1388) درگذشت. (در بازچاپ كتاب تذكره سخنوان بيهق (سبزوار، 1327ش [درست آن 1328
 از اشعار وي از تجدد نامه و برخي آثار ديگر درج شده است)

) مي نويسد: نامش رجبعلي فرزند ملاحسن [محسن!]در آغاز جواني در انقلاب مشروطيت جزو دسته آزادي 459 ـ 458علي نقي امين در تاريخ سبزوار (ص 
خواهان بود و در ذم استبداد و خوبي مشروطيت اشعار زيادي سروده كه قسمتي از آن چاپ شده. تجلي سالها در اداره ماليه مشاغل حساس داشته و در آخر كار از 

كار بركنار و با مختصر حقوق بازنشستگي و جزئي درآمد ملكي خود در يكي از قراء چناران زندگي مي كرد. در سالهاي اخير اغلب در مشهد مقدس بسر مي برد. 
نگارنده مكرر او را رد سبزوار و مشهد ملاقات كردم و با آن كه پيري او را شكست داده بود روحي زنده و فكري ارزنده داشت. تجلي از فقراي شاه نعمت اللهي و 

 ق چاپ شده به پيران طريقت خود اشاره نموده (در اينجا چند بيت شعر از 1347در طريقت از سلسله گنابادي است و خود او در كتاب تجددنامه اش كه در سال 
تجدد نامه آمده و افزوده شده است: ) خلاصه تجلي از شعراي معروف ايران در عصر خود به شمار مي رفت و از آثار گرانبهاي اوست كتاب كنكاش نامه بالغ بر 

هشت هزار بيت حاوي يك دوره انقلاب مشروطيت ايران، ولي به طبع نرسيده. و ديگر از آثار او نياز تجلي، و ارمغان تجلي و طالب نامه تجلي است كه جمعي اين 
 آثار از روح بزرگ و آزاد منشي و مهارت و استادي او حمايت مي كند (سپس ابياتي از دو غزل او را آورده است).

) ضمن توضيحاتي درباره مشروطه خواهي رفتن او را به مشهد تبعيد دانسته و مي افزايد: تجلي در اشعار دوران 163در كتاب سبزوار شهر دانشوران بيدار (ص 
 ق و كتاب تاريخ انقلاب خراسان را كه حاوي مطالبي انقلابي مي باشد در 1326جواني خود را سوسن الشعراء تخلص مي كرد. وي كتاب ذم الاستبداد را در سال 

ق منتشر كرد. (نسخه اي از آن در كتابخانه آستان قدس موجود است). در اين كتاب قيام مردم خراسان را عليه محمد علي شاه و اوضاع زمان احمد 1327سال 
شاه را به رشته تحرير كشيده است. (سپس چند بيت از آن و دو نمونه ديگر از اشعار وي را آورده و در نهايت نوشته است: درباره تجلي، علاوه بر مقدمه ارمغان 

 از اين كتاب نشاني نيافتيم).12 – 9تجلي و ساير نوشته هايش بنگريد به: اخلاق اميني، صص 
) مقاله اي با عنوان نگاهي به كتاب تجدد نامه سروده تجلي سبزواري 1056 ـ 1045، ص 4 ش 1388خانم فرشته كوشكي در مقاله در پيام بهارستان، تابستان 

 ابتدا شرح حال وي را بر اساس منابع پيشگفته آورده اند. ايشان در اين مرور تلاش كرده است تا ديدگاه هاي تجلي را درباره تجلي به تفصيل شرح دهد.
به چاپ رساندند. ايشان نوشته اند كه 985 - 979 صص 5آقاي عباس نصر اصفهاني نيز گزارشي درباره كتاب كنكاش نامه ايشان در مجله پيام بهارستان، ش 

 ش در پايان كتاب آمده است.1305تاريخ خرداد 
همان طور كه اشارت رفت، نويسنده اين سطور موفق شد از آقاي احمد تجلي كه در سنين كهولت هستند، ديدن كنند. ايشان لطف كرده آثاري از پدر را در 

اختيار گذاشتند تا تصوير آنها گرفته شود. اين آثار عبارت بودند از تجدد نامه، منتخب غزليات و مثنويات، كنكاش نامه، طالبنامه، ارمغان تجلي، شعله دل، منظومه 
 ازدواج محمدرضا پهلوي و فوزيه، تاريخ انقلاب خراسان.

 در اينجا به معرفي طالب نامه تجلي مي پردازيم و پيش از آن شرحي از موضوع آن كه ماجراي شهادت ابوطالب يزدي است به دست خواهيم داد.
 

 رويداد شهادت ابوطالب يزدي
 ش كه شماري ايراني (بين چهار تا شش هزار نفر) به حج مشرف شده بودند، اتفاق ناگواري افتاد و آن اين بود كه يك زائر جوان 1322در مراسم حج سال 

 سال داشت، با همسرش از طريق خرمشهر و از آنجا به سمت كويت و با شتر به حج رفته بود، پس 25 تا 22اردكاني با نام ابوطالب پسر حسين مهر علي كه بين 
از بازگشت از مني و در طواف، گرفتار قي كردن شده و براي اين كه روي زمين نريزد، حوله خويش را جلوي دهان خود گرفت. سه نفر مصري با مشاهده اين 

حال و بر اساس تبليغاتي كه از قديم الايام و روزگار عثماني عليه شيعيان در مكه رواج بود، و آن اين كه شيعيان به قصد ملوت كردن كعبه به حج مي آيند، عليه 
وي شهادت دادند. اين شهادت سبب شد تا قاضي سعودي بلافاصله حكم كرده و گردن او را در كنار مروه زدند. منابع از حضور خود سلطان در اين حادثه ياد 

 كرده اند.
خشونت و سرعتي كه در اجراي اين امر از سوي سعوديها اعمال شد، سبب خشم دولت ايران گرديد و به اعتراضاتي منتجر شد كه در اسناد برجاي مانده از 

 وزارت خارجه و آنچه كه ميان ايران و سعودي و نيز سفارت و وزارت خارجه مصر به عنوان حافظ منافع ايران در سعودي گذشته، شرح داده شده است.
ماجرا در داخل كشور نيز انعكاس فراواني ميان مردم و علما و دولت داشت و در نهايت منجر به قطع روابط براي سه سال و تعطيلي حج براي چهار سال داشت. 

  از سر گرفته شد.1327حج رسمي ايرانيان از سال 
شرح اين ماجرا، اسناد و مدارك آن و اخبار و بازتاب هاي آن را جناب حجت الاسلام قاضي عسكر طي دو مقاله در مجله ميقات و بعدا در كتابي با عنوان 

  بخش كتابخانه تخصصي حج و زيارت مشاهده كرد.www.hajj.irابوطالب يزدي شهيد مروه آورده اند كه متن ديجيتالي آن را هم مي توان در آدرس 



كاملترين گزارش در اين باره از باقر كاظمي از رجال سياسي دوره پهلوي است كه چند دوره وزير امورخارجه ايران بود و در اين سفر، خودش از طريق مصر به 
 حج عزيمت كرده بود. گزارش وي شرح كاملي از اين ماجرا را به دست داده و در همان ابتداي كتاب شهيد مروه درج شده است. 

 متن نامه وقيحانه دولت سعودي در تأييد اين ماجرا كه علت آن را نيز شرح داده به اين شرح است:
دستگير نمودند،  شخصي را به نام ابوطالب فرزند حسين ، ايراني ، از منتسبين به شيعه ايران را االله الحرام ،   مأمورين شهرباني در بيت1362حجه   ذي12روز 

توهين به اين مكان  كنندگان و مقداري از قاذورات را برداشته ، به منظور آزار واذيت به طواف ترين و پليدترين جنايات بود و در حالي كه مشغول ارتكاب پست
 14روز شنبه  اين باب و ثبوت صدور اين جرم قبيح از او ، حكم شرعي داير به قتل او صادر و ريخت. پس از بازجويي در مقدس در اطراف كعبه مشرفّه مي

 .  به قتل رسيد1362حجه  ذي
به هر حال ماجرا بالا گرفت و اعتراضات زيادي را سبب شد و مهم تر آن كه بار ديگر بر طبل اختلاف ميان شيعه و سني كوبيد. دولت ايران نيز كه طي اين 

ماجرا شديدا تحقير شده و به هيچ روي نتوانسته بود دولت سعودي را وادار به عذرخواهي كند، مصمم شد تا قطع رابطه و جلوگيري از رفتن حجاج را در دستور كار 
ولت شاهنشاهي تصميم گرفته است تا اين وضعيت ادامه دارد از خروج حجاج ايراني ممانعت خود قرار دهد. در بخشي از بخشنامه وزارت خارجه آمده است: د

جان آنها داده نشده از  وسيله وعاظ و اهل منبر مردم را نصيحت و توصيه نمايند تا ترتيبي براي تأمين نمايد. از علما و روحانيون تهران نيز خواسته شده است، به
هاي شديد و  اي در مجلس تشكيل داده نطق حاضر هستند جلسه حج خودداري نمايند. نمايندگان دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي هم كه در تهران رفتن به

حضور اعليحضرت همايون  االله آقا سيد ابوالحسن اصفهاني تلگرافي به از اين رفتار عمال سعودي اظهار تنفر و انزجار كردند. آقاي آيت مؤثري ايراد نموده و
شود. از شهرستانها نيز تلگرافات مبني بر اظهار تنفر و انزجار از  پاسخي كه صادر گرديده تلْواً فرستاده مي شاهنشاهي مخابره نموده كه رونوشت آن نيز با رونوشت

 ). 74 ـ 73اين عمل مامورين دولت سعودي به وزارت امور خارجه واصل گرديده است (شهيد مروه: ص
 1323در مجموع پيگيريهاي وزارت خارجه در اين ماجرا و دفاع از حيثيت ايران و مذهب شيعه و اصرار بر توضيح ماجرا قابل توجه و تقدير است. در نوروز 

عبدالعزيز به شاه تبريك گفت و شاه نيز جواب آرامي نوشت و خواستار پيگيري شد كه با جواب تند عبدالعزيز روبر شد. اين امر و اصرار باقر كاظمي سبب شد تا 
 عبدالعزيز نامه اي به شاه نوشت و خواهان تجديد روابط 1326 قطع شود. اين قطع روابط ادامه داشت تا آنكه در خرداد 1323روابط ايران و سعودي در تابستان 

 شد. اين زمان حمزه غوث كه يك سعودي شيعه بود سفير سعودي در ايران بود. 
آقاي قاضي عسكر در پايان نوشته خود، چند گزارش از اين واقعه را از منابع آورده است كه شايد تفصيلي ترين آنها گزارش محمدرضا خليلي در كتاب «با من 

 به خانه خدا بياييد» است كه البته دو دهه بعد از ماجرا براساس شنيده ها نوشته شده است. 
 در حج بوده و 1322اما گزارش زير كه پس از انتشار نوشته آقاي قاضي عسكر در دسترس قرار گرفته، از سفرنامه يك روحاني ايراني است كه همان سال 

 ) آمده در اين باره مي نويسد:1387كوتاه به اين ماجرا پرداخته است. اين گزارش كه در كتاب آهنگ حجاز (فضل االله حجازي، قم، 
 به قول عامه بعد از ظهر در مسجد الحرام بوديم. انقلابي در مردم مشاهده مي شود. عرب ها شادي مي كنند به يكديگر بشارت مي دهند: 14 ذي حجه يا 13 

قتل العجمي، قتل العجمي مي گويند. وقتي به ايراني ها بر مي خوردند دست بر گلو مي گذارند و مي گويند: كل عجمي يذبح. و تهديد به قتل مي كنند. به اتفاق 
بعضي از رفقا از باب ابراهيم خارج شده رو به طرف صفا مي آييم. اما جمعيت زياد همه در هم و برهم نزديك باب صفا مقابل شرطي خانه هنگام غريبي مشاهده 
مي شود. مي گويند. ابوطالب پسر حسين يزدي ايراني كه مسجد را نجس كرده الان گردنش را زدند و اينك شرطي ها دارند خاك بر خون او مي ريزند. فقط ما 

چيزي كه به چشم ديديم همين خاك ريختن شرطي ها را ديديم و بس. بلي چون شب شد پس از نماز مغرب و عشا در بازار صفا چند نفر را ديدم جنازه اي را به 
دوش كشيده مي برند. يكي از رفقا جزو مشعين است. از او پرسيدم: جنازه كيست؟ آهسته گفت: جنازه جواني است كه امروز بي تفصير گردن زدند. خرده خرده 

خوف و وحشتي در ايراني ها پيدا شد و به آنها گفته شد: تنها جايي نرويد. در وقت نماز عامه در مسجد نباشيد. موقع نماز و طواف، احتياط را از دست ندهيد. چون 
بعضي از عوام ايراني بسا بود مهر مي گذاردند. و البته اين كار مورث فتنه بود. و بالجمله دو روزي اين همهمه و اضطراب بود. آنگاه از طرف حكومت سعودي 

 جلوگيري شد و عمده اين فتنه مصري ها بودند. ولي آنچه در جريده ام القري كه روزنامه رسمي مكه است و هفته يك مرتبه منتشر مي شود چنين مرقوم بود: 

 ذي 12: جريمة منكرة: القت الشرطة القبض في بيت االله الحرام في يوم 82، بلاغ رسمي، رقم 3 ص 1362 ذي حجه 20، الجمعه، 990ام القري، 

 علي المدعو عبده طالب بن حسين الايراني من المنتسبين الي الشيعة في ايران و هو متلبس باقذر الجرايم و اقبحها و هي حمل القاذورات 1362حجه 

و هو يلقيها في المطاف حول الكعبة المشرفة بقصد ايذاء الطائفين و اهانة هذا المكان المقدس. و بعد اجراء التحقيق بشأنه و ثبوت هذا فقد صدر الحكم 

 ).1362 ذي الحجة 14الشرعي بقتله و قد نفذ حكم القتل فيه في يوم السبت 



و لكن آنچه را پس از تحقيق به دست آورديم و از اشخاص موثق شنيديم اين بود كه اين شخص يعني طالب بن حسين از توابع يزد حجازي ادامه مي دهد: 
 كه از مني مراجعت كرده بعد از 12بوده و براي حج مشرف شده و ابدا در مقام تلويث مسجد و ايذاء طائفين نبوده بلكه في الجمله امتلاء معده داتشته و در روز 

ظهر وارد مسجد الحرام شده براي طواف حج در بين طواف نظر به گرمي هوا و امتلاء مزاج، حالت استفراغي به او دست داده. به ملاحظه اين كه مبادا قي عارض 
شود و روي زمين مسجد بريزد، گوشه جامه احرام خود را مقابل دهان گرفته و در آن قي كرده و اطراف آن را گرفته كه ببرد خارج از مسجد بريزد. قدري از آن 

گوشه جامه اش روي سنگ هاي مطاف ريخته، شُرطي به گمان آن كه اينها قاذورات است او را گرفته و چند مصري به اتفاق شرطي ها او را به شرطي خانه 
 ).286 – 285جلب نموده از آنجا نزد قاضي مي فرستند. مصري ها به ناحق شهادت مي دهند و قاضي حكم قتل آن بي گناه را صادر نموده (آهنگ حجاز، ص 

  
 طالب نامه و تحليل آن

يكي از آثاري كه در واكنش به اين ماجرا انتشار يافت همين طالبنامه است. يك مثنوي بلند كه تجلي سبزواري طي ماه هاي پس از اين حادثه به مناسبت 
  در مشهد توسط چاپخانه شرق چاپ شد.32 ق آن را در يك جزوه 1363رويداد شهادت ابوطالب يزدي سرود و در سال بعد يعني 

 به مناسبت ديدن كتابچه تجددنامه تجلي سبزواري تلاش كردم تا او را بيابم. نتيجه جستجوها سبب شد تا دريابم فرزند ايشان كه در سن 1387در سال 
كهولت است در كرج زندگي مي كنند. به سراغ وي رفتم و پس از ملاقا ت دريافت كه شماري از آثار مرحوم تجلي منتشر نشده و برخي نيز انتشار يافته است. 

ايشان تمامي آن آثار ـ منهاي يكي را ـ در اختيار بنده گذاشت تا از آنها اسكن تهيه كنم و چنين شد. از جمله همين رساله طالبنامه بود. گزارشي از رساله تجدد 
 منتشر و بر اساس همان آثار و يادداشتي هايي كه روي آنها آمده بود، شرح حال مختصري از ايشان 4نامه توسط يكي از همكاران بنده در پيام بهارستان: شماره 

 به همراه ياد از آثار در مقدمه آن مقاله درج شد. كنكاش نامه اثر منظوم ديگر وي در تاريخ مشروطه بود كه در شماره پنجم پيام بهارستان گزارشي از آن درج شد.
 ش درگذشته است. طبعا افكارش محصول اين دوره تاريخي است. فردي است با پنج ويژگي: مسلمان شيعه، 1327 به دنيا آمده و در سال 1260تجلي به سال 

صوفي تابع مكتب گناباد، شاعر و متجدد كه در عصر مشروطه متجدد شده و به روزگار رضاشاه و سالهاي نخست سلطنت محمدرضا آثاري از خود برجاي گذاشته 
 است.

بدين ترتيب بايد گفت كه تجلي حس ديني ـ مذهبي خود را با تجدد نزديك كرده و چنان كه در همين منظومه خواهيم ديد، گرايش وحدتي از خود بروز داده 
است. تجلي به دليل خشونتي كه در ماجراي كشته شدن ابوطالب يزدي مشاهده كرده و نفرتي كه از وهابيت و تعصبات آن در تخريب اماكن مقدسه در حرمين 

 ق در ذهنش بوده، به سرايش اين اشعار دست زده است. در عين حال راه حل و چاره انديشي براي اين دشواري را در وحدت 1343 ـ 1342شريفين طي سالهاي 
اسلامي جستجو كرده است. وي مي كوشد تا با ستايش پيروزيها و افتخارات گذشته مسلمانان را به تأمل واداشته و راه بازگشت به افتخارات گذشته را مسير 

 وحدت و اتحاد به دنياي اسلام هموار سازد.
تجلي سبزواري در طالبنامه به طور غير رسمي چهار فراز اصلي دارد: نخست اشاراتي به اصل ماجراي رفتن ابوطالب يزدي به مكه و ماجراي پيش آمده. دوم 
نقبي به جنگهاي صليبي و بيان سير پيروزي مسلمانان بر صليبان. سوم بازگشت دوباره به شرح ماجرا و رفتار زشت سعودي ها در صدور حكم قتل ابوطالب و در 

 / اوفتدشان تا مگر نقدي بدست /دادم از عبرت به كف آئينه اي  / نهايت به بيان نتيجه اخلاقي آنچه تا اينجا سروده پرداخته است: مسلمين را ساختم گنجينه اي
 يك زبان و يك دل و يك رو /شيعه و سني به هم هم خو شوند  / پا نهند اندر طريق اتفاق / دست و دل شويند از لوث نفاق /عبرتي گيرند از اين فتح و شكست 

 شوند.
تجلي درباره وحدت اسلامي و مباني آن ديدگاه هاي خاص خود را دارد. وي نه تنها روي تعصبات تكيه دارد بلكه تلاش مي كند تا پا را از مورد تعصب بالاتر 
گذاشته و آن را از ديد خود جدي تر بنگرد. وي اساس را بر اين مي گذارد كه كمترين اختلافي ميان خلفاي نخست نبوده و همه اينها زاييده تعصب و منازعاتي 

 است كه بي دليل ميان مسلمانان پديد آمده است.
ابتدا وقتي سخن از سه شاهد مصري درباره ابوطالب يزدي به ميان مي آورد آنان را كه اقدامشان را نشأت گرفته از نوعي كينه ورزي و تعصب نسبت به شيعه 

خبر / از علي در رنج و بيزار از عمر / از جماعت فارق از دين بر كنار / دشمن  مي داند، متهم مي كند كه نه به علي باور دارند و نه به عمر. پيرو سنت ز سنت بي
 انصار و خصم چار يار /  نه به شيعه نه به سني معتقد / با علي و با عمر هر دو به ضد / در جدل با شيعه با سني به جنگ / هر دو را ز آن هرسه بي ناموس ننگ. 

در ادامه باز از تعصب ياد كرده و بر اين باور است كه ميان علي و عمر جدالي در كار نبوده است: نه علي را دشمنيي با عمر/ نه عمر بد با علي استيزه گر/ هر دو 
را بد اعتلاي دين بسر/ رأي هاشان بسته بد با يكدگر / وان خليفة اولين گرد آن چه كرد / بي رضاي مرتضي آبي نخورد / جنگشان با راي شوراي علي / 

 صلح شان با شور و فتواي علي.



 داشت با صديق و فاروق اتفاق» تأكيد دارد كه پيروزهاي مسلمانان در /وي پا را از اين هم فراتر گذاشته و با اشاره به اين كه «دل علي را بود خالي از نفاق 
عصر نخست، ناشي از همين اتحاد و اتفاق بوده است: با چنين يك اتفاق و اتحاد / لشكر اسلام با تيغ جهاد / مشرق و مغرب گرفتندي همه / خود غبار شرك 

  بيرق دين در فرنگ افراشتند./رفتندي همه / تخم دين در مصر و سودان كاشتند 
 وي در اين زمينه، هر دو طرف را متهم به تندروي كرده و بر آن است كه: فتنة سني فساد شيعه بين / رخنه افكندند در بنيان دين.

 سوخت ما  ئي و سنئي ايجاد كرد /  بين ما افكند سنگ تفرقه/ اي در بين ما بنياد كرد / شيعه نيز تأكيد مي كند كه اين قبيل اختلافات پايه و اساسي ندارد: فتنه
 را تن بنار محرقه / شيعه و سني به خاك افكندمان / قطع كرد از يكدگر پيوندمان.

در اينجا وي با اشاره به پيروزيهاي نخست اسلام در عصر نبوي، به تأثير اسلام در بلاد مسيحي اشاره كرده و اين كه اسلام توانست دنياي متمدن آن روز را 
مسخر خويش سازد: نور توحيد از سر خاك سياه / روشني انداخت بر خورشيد و ماه / چين و ماچين گشت و هند و روم و ري / غرقه در توحيد و در انوار وي / 

 چونكه اين دين عاقبت با سير برق / غرب را پر كرد تا اقصاي شرق.
اين فتوحات به عالم مسيحيت رسيد به طوري كه: او فكندي رخنه در دين مسيح / رخنه در بنيان و آئين مسيح. همين امر سبب شد تا كشيشان مسيحي 

مصمم شوند تا برابر دين جديد ايستاده و چاره انديشي كنند: چون كشيشان اين چنين ديدند حال / ناله ها برداشتند از دل چو نال / متفق گفتند رهبان و كشيش / 
گر كند اسلام جمع ما پريش. زين پس از است كه آنان به سراغ جنگهاي صليبي رفتند. تجلي در اينجا قدري با تفصيل به شرح و بسط جنگهاي صليبي پرداخته 
و به برخي از واقعات اتفاقيه آن نيز پرداخته است. يكي از اين رخدادها درباره ابتداي جنگ صليبي است كه كشيشي مدعي شد كه در خواب مسيح را ديده است 

كه صليبي با اين مشخصات به دست او داده است و از مردم خواست تا زير لواي آن به جنگ مسلمانان بروند: پرچمي آراست با رنگ و فريب / نقش كرده اندر او 
شكل صليب / باهتزاز آوردش در بازار و كوي / بر سر دوشش ببردي سو بسوي / كاين علم در خواب دادستم مسيح / بركت خود داد بر دستم مسيح. اين شروع 

 جنگهاي صليبي بود كه براي بيش از دو قرن و نيم ادامه يافت: اين اباطيل و اكاذيب كشيش / كارگر آمد به دلها همچو نيش.
تجلي، سپس از جمله از جنگهاي ملك صالح ايوبي، پسر و همسرش شجرة الدر ياد كرده و چگونگي اسارات پادشاه فرانس را در دست مسلمانان به نظم 

 كشيده است.
نتيجه اين بحثها آن كه جنگهاي صليبي بر مسلمانان كارگر نيفتاد و اين بار، اروپائيان براي بار دوم به شور نشستند تا ببينند در برابر مسلمانان چه بايد بكنند. 

بدين ترتيب شوراي ديگري برپا كردند: چون نصارا را به خيل آمد شكست / هيچ كاري برنيامدشان ز دست / چاره ها جستند از عقل سقيم. آنان در اين باره به 
بحث نشستند كه چه چيزي ميان مسلمانان هست كه سبب پيروزي آنان بر مسيحيان مي شود. بايد همان را شناخت، در آن رخنه كرد و عامل فيروزي آنان را از 
بين برد: كاين مسلمانان ابا جمعي قليل / رهنماشان كيست كَبودشان دليل / مرد نامي كيست ننگ آموزشان / مهتر و سرخيل و جنگ آموزشان / كه اين چنين 

اند / دائماً در جنگ بر ما چيره اند. نتيجه گفتگوها اين بود كه بايد از درون خود مسلمانان، عاملي براي تفرقه و انشعاب ايجاد كرده و آنان را  در ما و برما خيره
بشكست كشاند: بايد از خودشان حريفي ساخت كرد / با خود آنها هم بر آنها برد تاخت / كارشان را با سلاح خود بساخت / با سلاح خويش بايدشان بكشت / بر 

 به خاك آوردشان بالنده پشت.
در پي اين شورا بود كه شروع به خواندن آثار و كتابهاي مسلمانان كردند تا نقطه ضعفي در آن بيابند. آنان آيه آيه قرآن را مطالعه كردند تا راه حلي بيابند:  حل 

 هر مشكل بدو آسان كنند / گو كه از قرآن و از اخبارشان / باز بگشايد گره از كارشان.
در تتبعي كه در قرآن كردند دريافتند كه قرآن روي «اخوت مؤمنان» تكيه دارد و آنان را به اتفاق و اتحاد مي خواند. همين جا توقف كردند و دريافتند كه بايد 

اين اخوت ايماني را از ميان بردارند: چونكه در هر جاي قرآن مي گذشت / بس كه ديد انوار در وي خيره گشت / خاصه در آنجا كه خلاق زمين / در خطاب 
 خويشتن با مؤمنين / با در اندرز نغز و پندشان / با اخوت مي هد پيوندشان/ مي كند تبشيرشان با فاصلحوا / مي هد انذارشان با فاتقوا.

نتيجه آن شد كه مي بايست مسلمانان را به جان هم بيندازند تا بتوانند بر آنان تسلط يابند: بردشان بايد اخوت را ز بين / از نفاق افكندشان در بين بين / 
 دستشان بربست بايد چشم و گوش / عقل ها بربود بايدشان و هوش / آتشي در ره بر افروزيمشان / از دوئيت و اندران سوزيمشان.

اما مورد اختلاف چه خواهد بود؟  جنگ شيعه و سني. اين كه مسلمانان بر سر خلافت با يكديگر منازعه اي داشتند و مي توان روي آن تأكيد كرد: چونكه در امر 
گفتا خليفه حق علي است / جانشين مصطفي مطلق علي است / خود بر اين معني غديرخم گوا است  خلافت بي مصاف / مسلمين را بود با هم اختلاف / شيعه مي 

/ كنت من مولا دليل مدعاست  / گويد آن سني به حكم اجتماع / از علي شد پيشوائي انتزاع / شد خلافت بر ابوبكر استوار. به نظر تجلي، اين اختلاف كه در 
اصل وجود داشت، سبب شد تا در اطراف آن مسائل زيادي مطرح و به قول وي جعل شود. شيعيان و سنيان در طول تاريخ، در اطراف اين ادعا حرفها ساختند و 

اخباري از گذشتگان نقل كردند كه سنديت نداشت. وي بسياري از بدگويي هايي كه در كتب شيعيان درباره خلفا آمده، نادرست دانسته و در آن سوي سنيان نيز: 
 قصه ها اسناد هر يك بي سند / بر امامي داده آن را مستند



كاين خبر نقل از امام جعفري است / و اين حديث از كاظم و از عسكري است / از زبان سنيان هم بس حديث / جعل كرده بلكه از صد كس حديث / صد كس بي 
  نام و نشان / داده از جمع صحابه نام شان. اصل و بي

در اينجا به سراغ مطالبي مي رود كه در فتاوي تبليغاتي وجود داشته و برخي از منابع سني روي آن ها تأكيد داشتند: كه امام مالكي را اين خبر / نقل باشد در 
كتابي معتبر / كشتن شيعه جهاد اكبر است / بل غزا با او غزا با كافر است / حنبلي گفته است شيعه را فضي است / قتل او در شرع سنت مقتضي است / قاتل هر 

حساب / بوحنيفه گفته ديدي هر كجا / شيعه اي از او بكن قطع رجا / اقتلوهم لو لقيت الرافضه / نامشان بستر ز لوح  شيعه را روز حساب / حق جزا و مزد بخشد بي 
حافظه / شافعي گويد چو ديدي شيعه اي / يا كه در جائي شنيدي شيعه اي / در كف قاتل گرفتار است و بند / پا به زنجير است و سر اندر كمند / گر بميرد شيعه اي 

 غمگين مشو / از پي تشييع او بيرون مرو / ور مريض شيعه داري در جوار / بر عيادت رو ببالينش ميار
تجلي ادامه مي دهد كه كتب گذشتگان با اين لاطائلات پر شد و وحدت مسلمانان از ميان رفت: وحدت اسلام از اين لاطايلات / حرف هاي بي اساس و 

 مهملات
از اين جا به بعد، دوباره به سراغ ماجراي ابوطالب يزدي مي آيد و بدين ترتيب در ميان نقل ماجراي وي، گريزي به مسأله وحدت، جنگهاي صليبي و نقش 
جديد اروپائيان در ايجاد اختلاف ميان مسلمانان، مي زند. اما در اين ميانه، مهم همين تعصب كوري است كه آن سه مصري را بر آن داشت تا با شهادت دروغ 

 عليه آن شيعه ايراني، زمينه را براي قتل وي فراهم كنند، قتلي كه خود آن هم باز نتيجه تعصب كوري بود كه حاكمان وهابي عربستان گرفتار آن بودند.
پس از شهادت آن سه مصري متعصب بود كه ابوطالب يزدي را كه در حال بيماري، قي كرده و آن را در حوله انداخته بود تا مسجد آلوده نشود، دستگير كرده 
نزد قاضي بردند. از قديم الايام اين تصور نادرست را شماري از دشمنان در اذهان عامه اهل سنت در مكه كرده بودند كه شيعيان، براي نجس كردن كعبه به حج 

مي آيند! بر اساس همين باور غلط بود كه ابوطالب يزدي با حكم قاضي متعصب جان خويش را از دست داد: چون جوان را شد زمان عمر طي / كرد بر احرام خود 
در كعبه قي / آن جوان را قي ز گستاخي نبود / دشمن اين هنگامه اش بر پا نمود / دشمن آن را رنگ گستاخي بداد / داغ گستاخيش بر جبهت نهاد / از تعصب 

خون آن حاجي بريخت / تار عمرش را چو بود از هم گسيخت / ماجرا بشنيد چون قاضي به گوش / از دل پر كين برآوردي خروش / كاين جوان شيعة كافر نهاد 
 تحقق حكم اعدامش نوشت. / زنده ما ايواي بر ما باد و وي / رافضي و كردن اندر كعبه قي / در قطار كافران نامش نوشت / بي

زماني كه قاضي حكم را صادر كرد، اين جوان بيچاره را نزديك مروه آورده و آماده گردن زدن كردند. قاتل يك سياه بود كه ضربتي بر او فرود آورد اما چون 
 كاملا سر از تن جدا نشد، با ضربتي ديگر آن را جدا كرد. اين اقدام در مرئي و منظر هزاران تن از حجاج كشورهاي مختلف انجام شد.

چون جوان بر مقتل آمد بسته دست / بر سر خاك سياهش شد نشست / مردم نظاره گر از هر طرف / گرد بر گرد جوان بر بسته صف / پيش صف چون ابن 
سعد ابن سعود /جايگاهي بهر خود بگزيده بود / نوجوان را از عقب بر سر بتاخت /  با دو ضرب تيغ كارش را بساخت / سر به جائي اوفتاد از تن نگون تن به جائي 

 غوطه  زد در خاك و خون /  سنيان را ز آن فرح آمد بدل / شيعه را از گريه پا رفتي به گل.
شگفتي تجلي اين است كه سني و شيعه، به يك قرآن و يك پيامبر و يك دين باور دارند و اين چنين بايد در آتش فتنه گري و اختلاف بسوزند: شيعه در حالي 
جدا سني جدا / آن به عيش دائم و آن در عزا / دو برادر هر دو را يك شرع و دين / پيرو اسلام و قرآن مبين / اين مسلمانان بيگانه ز خود / پيرو اوهام و عاري از 

 خرد / ديده شان بر بسته شيطان نفاق / بر هلاك خويش كرده اتفاق.
از اين پس تجلي، مسأله ديگري را مطرح مي كند. تا به حال از نقش تعصب در ايجاد اختلاف و همين طور اختلاف افكني دشمنان سخن گفته بود، در اينجا، 

 رفتار زشت و خشونت آميز سعودي ها را از چند جهت مورد اعتراض قرار مي دهد:
 اول آن كه اين رسم ميهمان نوازي نيست.

 ثانيا آن كه حرم مكه حرم امن الهي است كه خداوند فرموده است: من دخله كان آمنا. و اين رفتار زشت با اين اصل قرآني سازگار نيست. 
سوم آن كه اين قبيل رفتارها در دنياي متمدن جديد، رفتاري دور از عقل است و سبب آبروريزي براي مسلمانان است:   اي رئيس دولت نجد و حجاز / اي 

ندانسته حقيقت از مجاز / شرط مهمانداري و رسم صفا /  قاعده احسان و آئين وفا / در عرب گردن زدن يا كشتن است / در ميان خاك و خون آغشتن است؟/ بر 
 مگر مهمان نبود / زائر آن كعبة ايمان نبود؟ / شيعه بود، اما بدين كافر نبود / منكر قرآن و پيغمبر نبود / تدخلن المسجد ان شاء آمنين / نيست اين طالبشما 

 آيت ز قرآن مبين؟
سپس از اقدام امام حسين عليه السلام ياد كرده است كه وقتي احتمال داد كه در مكه توسط عمال اموي كشته شود، براي حفظ حرمت حرم، اين شهر را ترك 

 كرد. سپس به بيان روايت و حكايتي در اين زمينه از رسول خدا (ص) مي پردازد كه مسلمانان را از كشتن در حرم نهي  مي كند.
آخرين نكته مورد توجه تجلي، رفتار خشونت آميز سعودي ها در دنياي جديد است: از رئيس دولتي مثل حجاز / اندر اين دنياي پر اسرار و راز / اندر اين عصري 

كه دنياي بشر / پاي برتر هشته از اوج قمر / عصر صنعت عصر دانش عصر داد / دورة نوراني صلح و وداد / از تو شايان نيست در عصري چنين / كافتاب علم تابد 



بر زمين / حيف آيد تا در اين عصر جديد / كافران غرب دانندت پليد / وحشيت خوانند و اهل باديه / از تمدن عاري و بي تربي ه / جاهلت دانند و از دانش به دور / 
 پر ز جهلت مغز و خالي از شعور / اندر اين عصر طلائي قرن بيست / قتل و شنعت مقتضاي عدل نيست.

در ادامه بحث وحدت، وي در اينجا روي نكته ديگري تكيه كرده و آن طرح مسأله بيعت امام علي عليه السلام با خلفاي وقت است. وي با اشاره به حكايت 
آمدن ابوسفيان پيش امام و درخواست از او براي بيعت، و رد كردن امام، مسأله وحدت مسلمانان را از ديد آن حضرت مورد تأكيد قرار مي دهد. البته در نقل آن 

 حكايت، اشتباهاتي هم دارد.
اما چه عبرتي مي توان از اين ماجراي تلخ گرفت؟ وي آخرين پيام خود را در اين زمينه، در بند اخير منظومه اش آورده است: دست و دل شويند از لوث نفاق / پا 
نهند اندر طريق اتفاق / شيعه و سني به هم هم خو شوند / يك زبان و يك دل و يك رو شوند / با همان نامي كه ما را مصطفا / خواند در صدر و همان شد نام ما / 

با همان نامي كه قرآن ناطق است / بهر نام  ما گواهي صادق است / شيعه را معني است پيرو در لغت / نيز خالي نيست سني زين صفت / در طريق و بر ره ما 
مي روند / مصطفي و مرتضي را پيروند / چون مسلمانند در راه هدا  / پس چرا دانيمشان از خود جدا / بر ره يك مقصديم و يك مرام / و آن مرام اسلام باشد و 

 السلام
پايان بخش منظومه طالب نامه نصايحي است كه تجلي به دو فرزندش احمد و محمد دارد و شعري در مراتب سلوك، و در نهايت غزلي كه پايان بخش اين 

 منظومه است و در بيت آخرين،  دعوت به پذيرش قيادت معنوي صالح علي گنابادي كرده تا رنگ تصوف خويش را هم نشان داده باشد.
 

 مقدمه حسن عميد بر طالب نامه
تجلي در آغاز كتاب مي نويسد: مقدمه و تفريظ ذيل را كه آقاي حسن عميد نويسندة فاضل و مدير سالنامة بي نظير خراسان به قلم تواناي خود براي منظومة 

 ناچيز ما لطفاً فرستاده بودند با كمال امتنان پذيرفته و سرلوحة منظومة خود قرار داده و كتاب خود را به مندرجات فاضلانه ايشان زينت داديم:
 هجري قمري از تمام شهرهاي ايران، دسته هاي بي شماري از افراد مستطيع به قصد بيت االله عزيمت نمودند. اين جمعيت انبوه با وجود مشكلات 1362در سال 

 زمان جنگ، مخارج گزاف، تضييقات حمل و نقل و اشكالات ديگر، فقط به نيت اداي فريضة ديني عازم اين سفر پرخطر گرديده بودند. 
مأمورين دولت سعودي كه در حقيقت ميزبان مسلمانان در موسم حج و ضامن مال و جان حجاج هستند و بايد تمام موجبات آسايش و امينت آنان را مهيا 
سازند بالعكس، با يك خشونت نفرت آميز ناشي از جهل و تعصب و سوء تدبير با مسلمانان رفتار كرده، به خصوص حجاج ايران را با حركات وحشيانة خود به 
زحمت و مصيبت مبتلا ساخته، حتي در بعضي منازل آب را بروي آنها بسته از حيث منزل  و مأوي نيز آنان را در مضيقه انداختند. مأمورين رذل و پست آنها 

 خوانند شلاق زده زجر و ستم كردند.  مسلمانان ايران را در مساجد و معابد به بهانة اينكه چرا نماز را برطبق رويه و سنت آنها نمي
گناه ايراني بود كه عالم اسلام را تكان داده و  آميز، اقدام آنها به قتل [ابو] طالب نام جوان بيست و دو سالة بي انگيز و اعمال خشونت مزيد براين حركات نفرت

 مسلمانان جهان به ويژه ايرانيان را به هيجان آورد. 
شهيد مزبور كه از اردكان يزد همراه همسرش به حج رفته بود، هنگام طواف به واسطة شدت گرما و ازدحام، حالش منقلب گرديده، اضطراراً در جامة احرام خود 

كند. ناگهان سه تن حاجي مصري كه نزديك وي بوده اند به او درآويخته مي گويند اين كثافات را عمداً براي ملوث ساختن كعبه با خود بدرون آورده  استفراغ مي
 است. 

كند ، محكوم مظلوم را در راه  انگيز، فتواي قتل جوان بي گناه را مي دهد، ابن سعود نيز حكم او را تنفيذ و امضا مي شكايت نزد قاضي مي برند و آن مفتي فتنه
 زنند!  صفا و مروه در حضور حجاج با شمشير گردن مي

 آميز خطاب به حكومت سعودي صادر گرديد. اين عمل فجيع ايجاد تنفر و اشمئزاز شديدي در ملت ايران نموده، از طرف دولت ايران نيز نامه هاي اعتراض
 بار و رفتار ناهنجار وهابيان، چنان قلوب ايرانيان را جريحه  دار ساخت كه به ساليان دراز التيام نخواهد يافت. حركات فضاحت

حقيقت، لااقل به قدري فهم و خرد مي داشتند كه بفهمند خانة خدا يعني مركزي كه بايد سالي  اگر اولياء و مأمورين آن حكومت مستبد ظالم متعصب بي
يك دفعه مسلمانان عالم در آن محل گرد آمده دست اتحاد و اتفاق و برادري به سوي يگديگر دراز نموده، در اعلاء دين حق تجديد عهد و ميثاق كنند نه آنكه به 

 مقررات ظاهري و اعمال سرسري عاميانه اكتفا نمايند، هرگز تخم نفاق و  تفرقه، در خانة خدا ميان مسلمانان نمي افشاندند. 
كردند كه آن مقصود و منظوري كه پيغمبر اسلام از اجتماع مسلمانان در خانة كعبه  و اگر مسلمانان عالم، مخصوصاً ايرانيان هم بالاخره به اين مسئله اذعان مي

وجه رنج سفر و انواع خطر را بر خود هموار نكرده و ثروتي را كه سزاوار است در ميهن  داشته، امروزه حاصل نمي شود و بلكه نتيجة معكوس بدست مي آيد، به هيچ
هاي خونخوار نمي كردند و آن پولها را در وطن خود به مصرفي مي رساندند كه ثوابش هزار  عزيز خود به مستمندان انفاق كنند در سرزمين عربستان تسليم عرب

 مرتبه بيش از حج اكبر باشد.



 شاعر شيرين بيان و حساس خراسان اين مطالب را به طرزي شيوا به نظم آورده و الحق داد سخن داده، نه تنها داستان غم انگيز قتل آن تجليباري آقاي 

جوان بي گناه را ثبت تاريخ نموده، بلكه حقيقت اسلام را بيان كرده و تعصب هاي خشك بي معني را كه حاصل آنها جز نفاق و تفرقة مسلمانان چيز ديگر نيست به 
طرزي شيوا و مؤثر كه از مختصات طبع و قريحة ممتاز اين شاعر توانا است مورد انتقاد و ملامت قرار داده و اميد است اين منظومه موجب تسليت و تسكين آلام 

قلبي حجاج ايراني كه شاهد و ناظر فاجعة قتل هم ميهن جوان خود بوده و از چنگ بيداد وهابيان جان بدر برده اند گرديده و ضمناً تازيانة عبرتي براي مأمورين 
 جاهل متعصب ابن سعود بوده باشد.

 

 بسم االله الرحّمن الرحّيم

 آغاز

  ز ابن سعد دومين ابن سعود  داستاني گويمت اي با وجود 

  داستاني دلخراش و جانگزا  داستاني پاي تا سر غم فزا 

  داستاني آتش دل تيز كن  داستاني جام غم لبريز كن 

  بر دل  و جان  و جگر آتش فروز  داستاني جمله در دو جمله سوز 

  داستاني ماحي اسلام و دين  داستاني حاوي بيداد و كين 

  قصه اي بشنيدنش وحشت فزاي  داستاني موجد خشم خداي 

  از شرارش افتدم آتش به جان  داستاني كش اگر سازم بيان 

  سيل خون از ديده بر رويش رود  شمه اي كافر اگر زان بشنود 

جاي اشك از ديده خون بارد ز   ور به پيغمبر رسد از درد و خشم 
 چشم

 

  شمه اي، افتد شرارش بر زبان  بگذرد گر بر زبان خامه ز آن 

  از زبان خامه بشنو ماجرا  چيست شرح آن حديث غم فزا 

 

   كاروان حج  

چون زهجرت رفت ماضي تا به  
 حال

يك هزار و سيصد و شصت و دو  
 سال

 

  مسلمين را موسم حج در رسيد  از براي روز قرباني و عيد 

هر مسلمان كه از شريف و از  
 وضيع

  واجب الحج گشته بود و مستطيع 

  مستطيع و واجب الحج كرده بود  امر دين او را به راه آورده بود 

  استلام سنگ و اعمال منا  بهر طوف كعبه و سعي صفا 

  ديده بر بسته ز ياران و وطن  دست از خود شسته و فرزند و زن 



  رو به مقصد عزم بيت االله كرد  دست شوقش پاي اندر راه كرد 

 مسافريزدي

  با سري پرشور و با شوقي زياد  طالب حقي هم از دار العباد 

  عاشقي مجذوب جذب جاذبي  طالب حقي و حق را طالبي 

  و از رحيق معرفت بر جام او  طالب حقي و طالب نام او 

  سرو گفتم شاخ شمشادي به قد  نوجواني سرو آزادي به قد 

  حق ستاني حق شناسي حق شنو  نوجواني راستكار و راست رو 

  وام كرده مشك تر از مويش بوي  نوجواني تازه روي و مشك موي 

  اول عهد شباب او هنوز  نوجواني شمع رويش دلفروز 

بيست و يك نگذشته عمر او به  
 بال

  بدر ناگشته هنوز او را هلال 

  آفتابش تازه طالع گشته بود  نجم عمرش تازه ساطع گشته بود 

از خطش خواندي به رخسار اين   گر به رخسارش بديدي بيش و كم 
 رقم

 

شاه زنك از جيش خط چون شب  
 سياه

  تاخته بر روم رخسارش سپاه 

 عزيمت

پس ز يزد آن سرخوش از صهباي  
 حق

  غرقه اندر رحمت و نعماي حق 

  از وطن بنمود رو سوي حجاز  با دلي پر شوق و سرشار از نياز 

  رنجهائي برد در طي سفر  از پس چندي كه آن نيكو سير 

  در حوالي كعبة مقصود يار  روز موعود او فكند آن غمگسار 

  رخت بنهاد آن جوان از گرد راه  اولين ساعت كه در احرامگاه 

  جامه ها بركنده و محرم شد او  از پي طوف حرم مقدم شد او 

  روي در سوي حرم آورد پس  با دلي فارغ ز هر ميل و هوس 

  بيخبر ز انجام و از آغاز دهر  نوجوان آگاه ني از راز دهر 

  آسمان با او چه نردي باخته است  كه قضا با او چه لعبي ساخته است 

  زهر بنهاده برايش يا شكر  بر نهادندش چه بر خوان ما حضر 

  جز به ننهاده است ناز الا نعيم  ليك من گويم كه بر خوان كريم 



  شكرّ است و نيست زهر قاتل آن  هر چه مي بيني كريمان را بخوان 

فهم اين معني نه كار هر كسي  
 است 

آنچه در چشم تو گل آيد خسي  
 است

 

  آنچه محسوس است بيند چشم سر  چشم سر تا هست از دل بيخبر 

  شو حقايق را بجو از راه دل  چشم دل بيند حقايق متصل 

  چشم سر بربند و از دل كن نظر  آنچه دل بيند نبيند چشم سر 

  او ز محسوسات بالاتر پرد  ديدة دل غيب ها را بنگرد 

  نيست هيچ از عالم غيبش خبر  آنچه محسوس است بيند چشم سر 

  و از خليل االله آتش ناپديد  چشم نمرود آتش خود را بديد 

  ليك در چشم خليل آن باغ بود  در نظر  نمرود را آتش نمود 

  هر سر تيري كه آمد بر جگر  با شهيدانش حسين را تا به پر  

  ذوق هر پيكان بپرس از هر شهيد  مرهمي بودي كشان بر دل رسيد 

  شبل حيدر نوشها زان نيش ديد  آن سنان ضرب سنان خويش ديد 

  تا يقين ها بر يقين افزايدت  چون خليل االله چشمي بايدت  

  تا حقايق را به بيند مو به مو  خود حسيني بايد و چشمي چو او 

 در حال طواف

  داشت رو در كعبه دل گرم نياز  قصه كوته آن جوان پاكباز 

  مي رود بهر فدا در كوي يار  بيخبر از آنكه اسماعيل وار 

  حج او مقبول درگاه اوفتاد  خود ندانست آن شهيد پاكزاد 

  بي محابا سر دهد در راه دوست  بايد او را چونكه خاطرخواه اوست 

  يكقدم بيرون نهشت از راه، كج  گرم در اعمال بود و كار حج 

  سعي ها در مروه مي كرد و منا  با صفاي دل گذشت اندر صفا 

  دل به طوف خانه اش شد رهنمون  عمره و حج را به پايان برد چون 

  كرد طوف از دل خداي خانه را  از درون ديد و برون جانانه را 

  ديدة بي نور بيند سنگ و گل  در خداي خانه بيند چشم دل 

سنگ و گل از چشم او پنهان و  
 پس

  او خداي خانه را مي ديد و بس 

  سكة دولت زدندش بر درم  اندران سرگرمي طوف حرم 



  روي از دنيا و مافيها بتافت  دولت و قرب شهيدان را بيافت  

  ديد اين اخلاص را در حال از او  خانه چو اين احوال از او صاحب 

  ساخت از صهباي معني سرخوشش  پاك كرد از تيره گي و هرفشش [!] 

  در صف خيل شهيدانش نشاند  پس به نزد خود به مهمانيش خواند 

 براي هر پيش آمدي سببي است

  تا شود انجام پيدا و نهان  چون به هر كاري كه لازم آمد آن 

  كرده اسبابي مهيا و درست  آن مسبب بهر آن كار از نخست 

  از براي روشني اسباب دان  آفتاب و ماه را در آسمان 

  ورنه كي از روز پيدا بود شب  ظلمت شب تيره گي را شد سبب 

  هم ز بيماري بدو ياري رسد  مرگ را ز آغاز بيماري رسد 

و اين خزان آرد به خاك اين برگ   ظاهراً بيماري آرد مرگ را 
 را

 

  حد جز او را از براي زيست نيست  مرگ را گر چه سبب همراه نيست 

  درد و رنج و حادثات آمد سبب  با همه اين مرگ را از امر رب  

  هر سعادت را سبب باشد ز پي  هر شقاوت را بود اسباب حي 

  هر يكي را هست اسبابي دگر  خير را خير آيد و شر راست شر 

گر چه شري هست خير از يار ما  
 است

  لفظ شر زائيدة پندار ما است 

آنچه پنداري شر است از شر  
 بريست

چون در او خير و صلاح ديگري  
 است

 

چون بخير ديگري است آن نيست   آنچه شر مي آيدت پيش نظر 
 شر

 

  پيكر ما را ز رنج خود بكاست  اي بسا بيماريئي كز تن بخاست  

  دردهاي ديگر ما را دوا  نيك بود آن رنج و بيماري ما 

  دانش ما عقل ما حيران او است  آنچه داند يار و بيند آنچه دوست 

  آن چنان كو هست پس ما نيستيم  پيش آن عقل آفرين ما كيستيم 

 انقلاب حال

  منزل و جاي شهيدانش دهد  چون جوان را خواست ايزد تا برد 

 حالش را از دست دادي انحراف   بود در حالي كه سرگرم طواف  



 [كذا]

  كه رسيد او را به صحت اعوجاج  حالتي پيدا شد او را در مزاج 

  حالتش را انحرافي يافتي  آفتابش بس كه بر سر تافتي 

  كز حم معده بدامن ريخت درد  سوز گرماش آنچنان از دست برد 

  برد استفراغش از كف اختيار  حال استفراغ برد از او قرار 

  دامن احرام را آن پاكدين  تاش استفراغ نايد بر زمين 

  هي به خود پيچيد از آن اندهان  بي تأمل برد تا پيش دهان 

 سه تن مغرض

  خالي از وجدان و عاري از عقول  حاجي مصري سه رهزن ديو غول 

  از علي در رنج و بيزار از عمر  خبر پيرو سنت ز سنت بي 

  دشمن انصار و خصم چار يار  از جماعت فارق از دين بر كنار 

  با علي و با عمر هر دو به ضد  نه به شيعه نه به سني معتقد 

هر دو را ز آن هرسه بي ناموس   در جدل با شيعه با سني به جنگ 
 ننگ 

 

  مالكي را ننگ  از اطوارشان  شافعي را عار از كردارشان 

  سنيان را احمد حنبل امام  بو حنيفه آن خداوند كلام 

  منفعل از شومي افعالشان  شرمسار از زشتي اعمالشان 

  هم خجل اندر رخ ايرانيان  مصريان هم از چنان همشهريان 

  دوخته چشمان به روي آن عزيز  الغرض آن مصريان بي تميز 

  پس تعصب بردشان از ديده نور  چون بران حالت بديدندش ز دور 

 زيان تعصب

  روز اسلام از تعصب شد سياه  از تعصب من چه گويم آه آه 

  عالم اسلام ديگرگونه گشت  از تعصب كار دين واژونه گشت 

اي خوش آن روزي كه نشكست اين  
 طلسم

  عالم اسلام چون يك جان و جسم 

  شوكتي و پايگاهي داشتند  در دل هم جايگاهي داشتند 

  قبله و قرآن و هم ايمان يكي  مسلمين را بود جسم و جان يكي 

  نه عمر بد با علي استيزه گر  نه علي را دشمنيي با عمر 



  رأي هاشان بسته بد با يكدگر  هر دو را بد اعتلاي دين بسر 

  بيرضاي مرتضي آبي نخورد  وان خليفة اولين گرد آن چه كرد 

  صلح شان با شور و فتواي علي  جنگشان با راي شوراي علي 

  عمر سبعين [بار] لولا علي  قال عند الناس بالصوت الجلي 

  بر خطاي ناشي از نسيان او  خود بده انصاف اين اذعان او 

  پرده انصاف و وجدان را مدر  بوده از انصاف يا جهل عمر 

  داشت با صديق و فاروق اتفاق  دل علي را بود خالي از نفاق 

  لشكر اسلام با تيغ جهاد  با چنين يك اتفاق و اتحاد 

  خود غبار شرك رفتندي همه  مشرق و مغرب گرفتندي همه 

تخم دين در مصر و سودان  
 كاشتند

  بيرق دين در فرنگ افراشتند 

  پرتو افكن در بلاد مشركين  گشت بي طول زمان خورشيد دين 

  پرچم اسلام بد در اهتزاز  تا به روم و تا به چين و تا حجاز 

  پاك كرد از خار شرك و كفر راه  بعد الاّ االله صلاي لا اله 

  نفي گم گشت از ميان و اثبات ماند  خلق را الا با لا االله رساند 

  ولوله انداخت در دنياي كفر  بر نشستي هي هي و هيهاي كفر 

  نفي شرك از دفتر اثبات پاك  كرد الا با فروغي تابناك 

 آميز خطابه شكوه

  بها تا ببيني نجم دين را بي  در كجائي اي علي مرتضا 

  تا بدين از نو ببخشد كر و فر  اي خدا كو يك ابابكر دگر 

  بيرق اسلام را بين واژگون  اي عمر از گور پائي نه برون 

  درگشا بر روي دين فتحي بساز  پرچم نصر من االله بر فراز 

  كن خراب از پي بناي كافران  بر حصار كافران لشگر بران 

  معجز قرآن خود كن آشكار  يا محمد سر برآور از مزار 

   اندةتارك المومنون اخو   اندةمسلمين در ضعف و غرق رخو 

  رخنه افكندند در بنيان دين  فتنة سني فساد شيعه بين  

  از تن اسلام و از دنياي حق  برد اين بيماري مهلك رمق 

  چون نخستينش بلند آوازه كن  باز آي و دين خود را تازه كن 



  اي تو قفل مشكل ما را كليد  اتحادي چون نخست آور پديد 

  آن بنا از بيخ و از بن شد خراب  خود بنائي را كه كردي اي جناب 

  نخلة توحيد را از پافكن  از دوئيت تيشة خارا شكن 

  برد اخوت امتانت را ز ياد  دشمن توحيدمان بر كف نهاد 

  ئي و سنئي ايجاد كرد شيعه  اي در بين ما بنياد كرد فتنه 

  سوخت ما را تن بنار محرقه  بين ما افكند سنگ تفرقه 

  الامان و الغياث و الحذر  اينك اينك اي رسول دادگر  

  واين شقاق دين و جان بر باد ده  زاين نفاق خانمان بر باد ده 

  قطع كرد از يكدگر پيوندمان  شيعه و سني به خاك افكندمان 

  اي درد بيدرمان ما را چاره  اي اي رسول حق خدا را چاره 

  كردمان از هم جدا بر ما بتاخت  مكر دشمن كار ماها را بساخت 

  سخت در مشكل بلائي او فكند  بين ما دشمن جدائي او فكند 

  زاين بلاي سخت ما را وارهان  خود بيا اي رازدار هر نهان 

 توجه به حقايق

  افزا شرح پرهنگامه ام و اين غم   ام خواني تو طالب نامه اي كه مي 

هيچ مي داني چه قومي و از چه  
 دين

  اختلاف انداخت بين مسلمين 

  زاين نفاق افكندش مقصود چيست  اين دوئيت از كجا؟ مولود كيست 

وانكه بنهاد اين بنا واين پي  
 بريخت

  رشته پيوند ما از هم گسيخت 

مقصد و مطلب از اين كارش چه  
 بود

  برد از بازار اين سودا چه سود 

 نداي پيغمبر اسلام : غلبة بر كفر

  آفتاب روشن اسلام چون  زير اين نه تو رواق نيلگون 

  در همه عالم درخشيدن گرفت  زآسمان مكه تابيدن گرفت 

  دعوتش در روزگار افكند شور  با كتاب آمد محمد در ظهور 

شد به پيش هر كس شنيد  
 آوازه اش

  اش شد بلند آوازه دين تازه 

  بر جمالش ديده را بخشيد نور  پيشش آمد هر كه از نزديك و دور 



  پيرو اسلام او شد با كتاب  كسوت دينش بپوشيد آن جناب 

  و اين فروغي را كه هر چشمي بديد  زاين نداي حق كه هر گوشي شنيد 

  باغ دين سرسبزئي از سر گرفت  عالم دين عالم ديگر گرفت 

  روشني انداخت بر خورشيد و ماه  نور توحيد از سر خاك سياه 

  پرتوي افكند چون خور تابناك  در قلوب مستعد دلهاي پاك 

چين و ماچين گشت و هند و روم  
 و ري

  غرقه در توحيد و در انوار وي 

  زد در توحيد و شد يكتاپرست  گبر و ترسا زاهد و دنياپرست 

  بر خديو معرفت بسپرد تخت  ظلمت جهل از ميان بربست رخت 

  عالم و جاهل در توحيد زد  قائل و سامع دم از تجريد زد 

  غرب را پر كرد تا اقصاي شرق  چونكه اين دين عاقبت با سير برق 

  خواند جوقه جوقه و صد تا به صد  پيروان دين عيسي را به خود 

  رخنه در بنيان و آئين مسيح  او فكندي رخنه در دين مسيح 

 تأثير اسلام در عالم مسيحيت

چون كشيشان اين چنين ديدند  
 حال

  ناله ها برداشتند از دل چو نال 

  آمدند اندر كليسا مجتمع  راهب دير و كشيش متبع 

  چارة اين درد از هم خواستند  مجلسي با راي هم آراستند 

  گر كند اسلام جمع ما پريش  متفق گفتند رهبان و كشيش 

  بعد از اين ما را رود دنيا ز دست  اوفتد در كاخ دين ما شكست 

  و اين مريدان خود زما جويند ترك  پيروان ما ز ما گويند ترك 

  كس بگرد ما نگردد غير ما  نه كليسا ماند و نه دير ما 

  خالي از هر خوار بار انبان ما  خشك و بيروغن بماند نان ما 

  صيد ما از دام ما بيرون پرد  كاسه ها و كوزه ها برهم خورد 

  بهر ما يك خر نماند بعد از اين  تا كه پالان بر نهيمش يا كه زين 

 علماي سوء

  مركب ايمانشان چوبين بود  شيوة دنياپرستان اين بود 

  فكرشان در خلق و پوشيدن بود  كارشان دنيا پرستيدن بود 



  نه غم آئين بود نه درد دين  عالمان قوم را در سر جز اين 

  هادم دين هادي دين كي شود  كاخ دين زاين عالمان بي پي بود 

 توضيح

  عالم مؤمن نباشد اين بدان  مر مرا روي سخن زاين عالمان 

  نما است مقصدم ز آن عالم عالم  عالمان حقه زاين مردم جدا است 

  حجت اسلام و آيات حق اند  اند عالمان حقه ز آيات حق 

  ز اين جماعت عالم عالم نما  واي بر دين واي بر دنياي ما 

  خويشتن خواهند و در فكر خودند  گر يكي و گر هزار و ور صدند 

  در سر دنيا ولي خود دين فروش  دائما بر نام دين اندر خروش 

  تيره از افعالشان ايمان خلق  دين بدستاري فروشند و بدلق  

  اعتمادي نيست بر گفتارشان  فروشي چون كه باشد كارشان دين 

  قرب حق جويند و مهجورند از او  گويند خود دورند از او هر چه مي 

  دينشان دنيا و دنياشان خداست  قولشان و فعلشان از هم جداست 

  بندة نفس و هواهاي بدند  در كف شهوت زبون تر از ددند 

 پاسخ مقنع

  آگهت مي سازم از رازي نهفت  منكري با عالمي با طنز گفت 

  عالمش فرمود شو لال از مقال  از سرائي عالمي دزديده مال 

  در لباس اهل علم آسوده است  او نه عالم بلكه دزدي بوده است 

 شوراي كشيشان

  لب نبدشان بسته از لا و نعم  ديرگاهي آن كشيشان گرد هم 

  مجلس شوراي ايشان گرم بود  شان نرم بود دل به كار خويشتن 

  چاره مي جستند بهر كار خويش  پس ز رأي يكديگر ز اندازه بيش 

  فكرهاشان بود بي حاصل همه  رأيهاشان بود بر باطل همه 

  دميد از شاخ گلشان تير خار مي   پود مي شد هر چه مي رشتند تار 

  كي برآيد آب عذب از شوره خاك  كي ز خارستان دمد گلهاي پاك 

  ميوه مقصود كي واچيده كس  از درخت باطل پر خار و خس 

  هم معطل ماند اندر عاطلي  طالب باطل فتد در باطلي 

  تا ببرد پاي حق را از ميان  تر از آن دست باطل هست كوته 



  ها است بيني گر درست بس تفاوت   بين حق و باطل از روز نخست 

  گر بگوئي هست باطل را رهي  در حريم حق بود از ابلهي 

  دست باطل بسته است و نيست باز  دست حق باشد به سوي خود دراز 

  زود باشد باز گردد بي مراد  گر كسي بر راه باطل پا نهاد  

  لجه درياش چون در دم كشيد  بر ره باطل شد آن فرعون و ديد 

  يك كف پائي از آنها تر نگشت  موسي و قوم از همان دريا گذشت 

  ابن سعد و خولي  و شمر و سنانش  هم به باطل شد يزيد و تابعانش 

چون به باطل نفسشان شد  
 رهنمون

  دست حق ديدي جزاشان داد چون 

و ان حسين زنده است و هفتاد و  
 دو تن

  پيروان آن امام ممتحن 

  فاني اندر حق ولي پاينده اند  زنده اند و تا قيامت زنده اند 

  آنچه اندر شور خود كردند غور  چون كشيشان را به باطل بود شور 

  وان حناشان رنگ مطلوبي نداد  شورهاشان حاصل خوبي نداد 

 جعل رؤيا

زان كشيشان يك نفر در شب  
 بخفت

صبح چون برخاست ديوش گشت  
 جفت

 

  خواست تا خامش كند نور اله  با دم سرد خود آن شيطان راه 

غافل از آن ليك هر كه اين شمع  
 سوخت

  و اين چراغ ايزدي را برفروخت 

  با پفي آسان فرو بنشاندش  هر دمِ افسرده اي نتواندش 

  نقش كرده اندر او شكل صليب  پرچمي آراست با رنگ و فريب 

  بر سر دوشش ببردي سو بسوي  باهتزاز آوردش در بازار و كوي 

  نعره ها بر آسمان كردي بلند  بانگ اندر كوي ترسايان فكند 

  گوشها كر كرد از هاي و هريو  غلغله افكند در شهر و غريو 

  بركت خود داد بر دستم مسيح  كاين علم در خواب دادستم مسيح 

  مژدة فيروزي و فتحم بداد  پس كه اين پرچم بدست من نهاد  

  شو بفرما پيروانم را خبر  گفت با من آن مسيح دادگر 

  با شما گويد مسيحاي فصيح  گو كه اين االله عيساي مسيح 



  بر نبنديدم به ياري دين كمر  بر شما باد از خدا نفرين اگر 

  واجب آمد بر شما زين پس جهاد  با مسلمانان هر شهر و بلاد 

  زنده بايد داشت آئين مرا  موقع ياري بود دين مرا 

  بر بناي دين من آيد شكست  ساعتي فرصت گذاريد ار ز دست 

  جايتان در قعر نار است و سقر  جمله مسئوليد در پيش پدر 

  فايده ندهد شفاعت هاي من  در جزا در پيشگاه ذوالمنن 

 نظر اجمالي به جنگ صليبي

  كارگر آمد به دلها همچو نيش  اين اباطيل و اكاذيب كشيش 

  جمع شد بر او نصارا همچو مور  از در هر شهر از نزديك و دور 

  ماهيئي ماننده در درياي نيل  مسلمين هم با گروهي بس قليل 

شاهي و مصري و چيني هر كه  
 بود

  هندي و ايراني از دريا و رود 

  گرد گرديدند بر اطراف هم  از عرب و از روم و از ترك و عجم 

  در هم افتادند غژمان و دلير  كافر و مسلم چو روباه و چو شير 

  خيره كردي ديده ها را برق تيغ  تيغ بنهادند در هم بيدريغ 

  سالها بودند با هم در نبرد  هر دو خيل آن از تعصب آن ز درد 

  نفاق بودشان چون اتفاقي بي  مسلمين اندر پناه اتفاق  

  فتحشان بودي و فيروزي نصيب  در تمام جنگهاي بس عجيب 

  كشتي و دريا سلاح كارزار  شهرهاي بي حد محكم حصار 

ز اين جدال و ز اين قتال آمد  
 بدست

داد پي در پي به خصم خود  
 شكست

 

  آن ايا صوفي است شو تاريخ بين  يك نمونه از فتوح مسلمين 

  تا چه حد بوده است پر قدر و عظيم  تا ببيني اين فتوح پر غنيم 

  ملك صالح ايوبي–لؤي نهم 

  گويم از تاريخ بهرت مختصر  از فتوحات صليبي يك خبر 

  پي بري هم بر زيانهاي نفاق  تا شوي واقف به حسن اتفاق 

  نادره دوران خود لؤي نهم  شاه پاريس آن ز ره افتاده گم 

  شد به خشم و ساخت ساز كارزار  كار را بر كافران چون ديد زار 



  لشگري آراست از خيل فرانس  آنشه ديجاه و سرخيل فرانس 

  كوه ها و رودها و نهرها  از سواحل واز جزاير شهرها 

  كار را بر مسلمين بنمود زار  قبرس و سوريه را دادي حصار 

  راند بر دمياط لشگر بي مجال  از ره دريا و صحرا و جبال 

  پادشاهي با سپاهي بيمري  از مسلمانان قضا را مهتري 

  مسلمين را دستيار و دستگير  شاه ايوبي ملك صالح امير 

  راهها در اختيار خويش داشت  حمص را اندر حصار خويش داشت  

  داشت از هر كشوري همراه خويش  لشگري در سوريا ز اندازه بيش 

  آن جسارت ديد و دادندش خبر  چونكه از لؤي جور خيره سر 

  داد لشكر را بدمياط آن عطاف  از حصار حمص ورزيد آن صراف 

  مي تواني راند بر آن سو سپاه  در پناه نصرت و فتح اله 

  با عدو مردانه چندين جنگ كرد  چون بدان سو با سپه آهنگ كرد 

  تاختن آورد بر او جيش مرگ  شاخ آمالش نداده نو ز برگ 

  زن نه از مرد افكنان روزگار  شجرة الدر همسر آن شهريار 

  از جمال و حسن بالاتر كمال  آيتي در خوبروئي و جمال 

هرچه گوئي هر چه خواهي بيش  
 داشت

  عالمي شيدا به حسن خويش داشت 

  هيچ نخروشيد و نخراشيد روي  با تأثرها كه داشت از مرگ شوي 

  مرگ شه را از همه مستور داشت  شمع جمع خيل را پر نور داشت 

  پور دلبندش بفر و احتشام  تا به هنگامي كه توران شه ز شام 

  بر سپاه وملك شد سالار و سر  آمد و بنشست بر جاي پدر 

 توران شاه

  شهرياري در شجاعت بي نظير  بود تورانشاه بس مردي دلير  

  همچو شير شرزه با خيل سپاه  رو بناشسته هنوز از گرد راه  

  در نخستين حمله سرهاي سران  حمله بردي بر سپاه كافران 

ريخت چون برگ خزان ديده به  
 خاك

  ها با تيغ بران كرد چاك سينه  

  لؤي را بگرفت اسير و دست بست  عاقبت بر كافران دادي شكست 



  زار با خواري به زندانش فكند  بر نهاد او را بدست و پاي بند 

  مرد و بر خشت لحد بنهاد سر  از پس يك ماه اوهم چون پدر 

  رفت چون فرزند دلبند از برش  شجرةالدر داغديده مادرش 

  شاه بانو شد خود آن بانوي شاه  بار ديگر شد خود او مير سپاه 

  لؤي پيشش كوفت حلقه چاكري  چون مسلم گشت او را مهتري 

 پادشاه اسير صليبي كه خود را در مقابل پرداخت

 نمايد  الدر خريداري ميةيك كرور از شجر

  بوسه زد بر خاك راهش آن اسير  از جگر برداشت فرياد و نفير 

  ريخت آن سركش امير محتشم  يك كرورش زر خالص در قدم 

  از اسيري خويشتن را وارهيد  خويش را ز آن بانوان بانو خريد 

  شد به شهر خويش بي مرد و سپاه  شجرةالدر عفو كرد از او گناه 

  مسلمين را ز اين قبيل آمد نصيب  فتحهائي را كه در جنگ صليب 

  مثنوي كاغذ شود هفتاد من  گر بخواهم برشمارم بر تو من 

  هم نفاق آورد روز ما بشب  فتحها را اتفاق آمد سبب 

  اين به آن ياري و همدستي نكرد  چون دو دست از يكديگر افتاد فرد 

  دست تنها هر چه باشد بي صداست  هر دو دستان تو تا از هم جداست 

  از نفاق آمد نفاق آمد نفاق  مردم اسلام را اين انشقاق 

  ماند اينجا قصه من ناتمام  دردهائي داردم بس زهر كام 

  تات روشن گردد اسرار كهن  باقي اين داستان بشنو ز من 

 شوراي مهم ديگر

  هيچ كاري برنيامدشان ز دست  چون نصارا را به خيل آمد شكست 

  زآن همه افتاد يك چاره سليم  چاره ها جستند از عقل سقيم  

  بر نشان آمد همان يك تيرشان  كارگر افتاد يك تدبيرشان  

و آن چنين بد چون نصارا را  
 شكست

  راه تدبير و طريق چاره بست 

  صاحبان دانش و پيرانشان  در كليسا باز از بادانشان 

  بس چشيده سرد و گرم روزگار  ديده هر يك سخت و نرم روزگار 

  ساختند از مردم صاحب نظر  جمع گرديدند و شوراي دگر 



  كرد پيدا تا شود راز آشكار  هريكي گفتند بايد راه كار 

  رهنماشان كيست كبَودشان دليل  كاين مسلمانان ابا جمعي قليل 

  مهتر و سرخيل و جنگ آموزشان  مرد نامي كيست ننگ آموزشان 

  دائماً در جنگ بر ما چيره اند  اند كه اين چنين در ما و برما خيره 

  كه مسلمانان برفتند از برون  از همان در رفت مي بايد درون  

  بايد از خودشان حريفي ساخت كرد  گر ببايدمان بر آنها تاخت كرد 

  كارشان را با سلاح خود بساخت  با خود آنها هم بر آنها برد تاخت 

  بر به خاك آوردشان بالنده پشت  با سلاح خويش بايدشان بكشت 

راه كار اين نيست و جز اين چاره  
 نيست

  مرد اين ميدان و اين پيكار كيست 

  تا بتازد خنگ در ميدان كار  كو ز ما يك تن حريف نامدار 

  يافتشان پايان در اينجا گفتگو  بعد اين شور و صلاح و هايهو 

 اثرات شوري

  مسلمين را جمله آثار و كتاب  تا به گرد آرند از هر فصل و باب 

  حل هر مشكل بدو آسان كنند  آيه آيه غور در قرآن كنند 

  باز بگشايد گره از كارشان  گو كه از قرآن و از اخبارشان 

  داشت نخل جانش از دانش بري  پس به هرجا بود يك دانشوري 

  گنجهاي دانش و كنز هنر  تا كتابي چند از باب سير 

  درس اخلاق از براي مسلمين  خاصه آثاري به از در ثمين 

  آورند از هر كجا باشد بدست  از كتب خانه جهان هر جا كه هست 

پس به هر جا بي خور و آرام و  
 خواب

  هر كسي شد در تكاپوي كتاب 

  از نظر هر قارئي در پرده شد  چونكه قرآن و كتاب آورده شد 

  با تعمق ديد در هر فصل و باب  خلوتي بگزيد و شد غرق كتاب  

چونكه در هر جاي قرآن  
 مي گذشت

بس كه ديد انوار در وي خيره  
 گشت

 

  در خطاب خويشتن با مؤمنين  خاصه در آنجا كه خلاق زمين  

  با اخوت مي هد پيوندشان  با در اندرز نغز و پندشان 

  مي هد انذارشان با فاتقوا  مي كند تبشيرشان با فاصلحوا 



  كافران خواندند چون ديو رجيم  چونكه آن آيت ز قرآن كريم 

  تيري آمد بر جگرشان دردناك  ز آن كلام دلكش موزون پاك 

  مقصد عالي كه در سر بودشان  ليك از سوي دگر مقصودشان  

  شاخ نكبت بارشان آورد بار  حاصل آمد از كلام كردگار 

  زاين حقيقت جمله را مفهوم گشت  آنچه شان مجهول بد معلوم گشت 

كان چه از هر بيم و تهديد و  
 هراس

  مسلمين را دارد از هر راه پاس 

خوف شان نز كشتن و نز بستن  
 است

بيمشان نز بند و مرگ و رستن  
 است

 

روح شان با روح و تن بي رخوه   ز آيه المؤمنون اخوه است 
 است

 

  از نفاق افكندشان در بين بين  بردشان بايد اخوت را ز بين 

دستشان بربست بايد چشم و  
 گوش

  عقل ها بربود بايدشان و هوش 

  از دوئيت و اندران سوزيمشان  آتشي در ره بر افروزيمشان 

  آتش اندر كعبه و قرآنشان  بر زنيم از كينه بر ايمانشان 

  كعبه و قرآن بود تا در ميان  مسلمين را حرز ايمان حرز جان 

  هيچ دستي نفكندشان در مغاك  ناوردشان هيچ نيروئي به خاك 

  طي اين ره را رهي بايد بجست  تير ما تا بر هدف آيد درست 

 پيدا كردن راه براي توليد نفاق از كتب مسلمين

  كوره راهي و طريقي يافتند  بهر اين منظور همه بشتافتند 

نوش شد در كام جان كش   باز كرد آن راه راهي بهرشان 
 زهرشان

 

  مسلمين را بود با هم اختلاف  چونكه در امر خلافت بي مصاف 

  تا به جان باشند خصم يكدگر  اختلافي ني زحد خود بدر 

  جانشين مصطفي مطلق علي است  گفتا خليفه حق علي است شيعه مي  

  نصب فرمودش بدست خود رسول  ايزدش خود داده تشريف قبول  

خود بر اين معني غديرخم گوا  
 است

  كنت من مولا دليل مدعاست 

  هست احمد را وصي و جانشين  كه به حق حيدر امير المومنين 



  بر صحابه از رعيت و از امير  نيست پنهان وقعة خم غدير 

  از علي شد پيشوائي انتزاع  گويد آن سني به حكم اجتماع 

  آنكه بودي مصطفي را يار غار  شد خلافت بر ابوبكر استوار 

  شد خلافت را عمر داير مدار  چون ابابكر از جهان بربست بار  

  چون عمر راهم زمان آمد بسر  امر جاري گشت بر دست عمر 

  بعد او شد مرتضي صاحب سرير  گشت ذوالنورين بر امت امير  

  دين همان را داشت آن روز اقنضا  آنچه امت كرد بعد از مصطفا 

  شد خلافت ختم بر اين چهار يار  چار يار مصطفايند اين چهار 

  داده مي داني به دشمن پر گزاف  بين شيعه و سني اين اختلاف 

  قصه هائي جعل كردند و دروغ  روي اين يك اختلاف بي فروغ 

  كتب شيعه

  بر امامي داده آن را مستند  قصه ها اسناد هر يك بي سند 

و اين حديث از كاظم و از عسكري   كاين خبر نقل از امام جعفري است 
 است

 

  نيست در اسلام و در دين پايدار  كه عمر در دين بود بدعت گذار 

  جانش از توحيد و دين بيگانه است  بت پرستد كعبه اش بتخانه است 

  كاذبي صديق باشد بي قرين  استعذ باالله در اسلام و دين 

  مي نمايد گرچه در ظاهر بشير  هست ذوالنورين اندامي ز قير 

  جز نپوشيد و ننوشيد و نخورد  در خلافت آن خليفه هر چه كرد 

  يا براي اقرباي خويش خواست  او خلافت را براي خويش خواست 

  نه خدا منظور بود او را نه خلق  خواست بهرش بود حلقْي و دلقْ 

 در كتب سنت و جماعت

  جعل كرده بلكه از صد كس حديث  از زبان سنيان هم بس حديث 

  داده از جمع صحابه نام شان   نام و نشان صد كس بي اصل و بي 

  نقل باشد در كتابي معتبر  كه امام مالكي را اين خبر 

  بل غزا با او غزا با كافر است  كشتن شيعه جهاد اكبر است 

حنبلي گفته است شيعه را فضي  
 است

  قتل او در شرع سنت مقتضي است 



  حساب حق جزا و مزد بخشد بي   قاتل هر شيعه را روز حساب 

  شيعه اي از او بكن قطع رجا  بو حنيفه گفته ديدي هر كجا 

  جمله بيرونند از دين حنيف  اين مسلمانان كجراي سخيف 

  نامشان بستر ز لوح حافظه  اقتلوهم لو لقيت الرافضه 

  يا كه در جائي شنيدي شيعه اي  شافعي گويد چو ديدي شيعه اي 

  پا به زنجير است و سر اندر كمند  در كف قاتل گرفتار است و بند 

  بر نشان ديگ شفاعت را ز جوش  پيش قاتل در شفاعتشان مكوش 

  هم تو هم بگذر قفائي بر زنش  سر برد بگذار قاتل از تنش 

  از پي تشييع او بيرون مرو  گر بميرد شيعه اي غمگين مشو 

  بر عيادت رو ببالينش ميار  ور مريض شيعه داري در جوار 

  بر سر بيمارشان مگذار پاي  تا توان بر دردشان دردي فزاي  

  بافتند اين قدر در هم ترهات  ز اين اراجيف از خراسان تا هرات 

  گوش را هم عار از بشنفتنش  كه زبانها راست شرم از گفتنش 

  ننگ از بنوشتنش دارد قلم  آور نيايد در رقم بس كه شرم 

  پاره اوراق و مجلدها كتاب  پر شد از اين افتراها بي حساب 

  حرف هاي بي اساس و مهملات  وحدت اسلام از اين لاطايلات 

  كشت دشمن حاصلي اينگونه داد  شد خراب و رو به ويراني نهاد 

  مسلمين را گشت جمعيت پريش  از پريشان بافي جمعي كشيش 

  هيچ آبش كرد نتوان شست و شوي  بس خباثت بس دنائت اندروي 

  منحرف ما را ز راه راست كرد  دشمن آخر آنچه را مي خواست كرد 

  خود ز ما آموخت درس اتفاق  بين ما افكند دوري و نفاق  

 جهالت در نتيجه تعصب

  بود بر رخسارة طالب نگاه  آن سه مصري را كه از ده گام راه 

  راه دلهاشان برد از راه تن  گشت شان ديو تعصب راهزن  

چشم سر چون چشم دلتان كور  
 گشت

  پرده بر رو آمد و بي نور گشت 

  واژگون زنداني اندر چاه كرد  وان تعصب شان برون از راه كرد 

  بر نهاد از جهل بر پا بندشان  واژگون در چاه جهل افكندشان 



 نزديك شدن خطر

  كرد بر احرام خود در كعبه قي  چون جوان را شد زمان عمر طي 

  اضطرارش برد ادب بيرون ز سر  در پيِش از چوب حاكم بي خبر 

  گفتم آن بر زعم آن مصري عرب  اضطرارش گفتم از سر برد ادب 

  اضطرار از كف ربايد اختيار  نيست گستاخ آنچه زايد ز اضطرار 

  او مريض است و بر او نبود حرج  گر مريضي پا نهد از راه كج 

  دست داد و يافت او را زلتي  قي جوان را در قبال علتي 

  دشمن اين هنگامه اش بر پا نمود  آن جوان را قي ز گستاخي نبود 

  در سرش كي باد گستاخي بود  بنده اي كا پيش خواجه مي رود 

  داغ گستاخيش بر جبهت نهاد  دشمن آن را رنگ گستاخي بداد 

  هم زد او را بر دل و بر جان شرر  داشت داغي كز تعصب بر جگر 

تار عمرش را چو بود از هم   از تعصب خون آن حاجي بريخت 
 گسيخت

 

 فتواي قاضي

  قصه را با آبي و تابي دگر  آن سه حاجي مصري بيدادگر 

  نقش بيدادانه اي كردند طرح  پيش قاضي برده و دادند شرح 

  از دل پر كين برآوردي خروش  ماجرا بشنيد چون قاضي به گوش 

  كاو بدين و كعبه باشد در عناد  كاين جوان شيعة كافر نهاد 

قصد از اين كارش جسارت بوده  
 است

  هتك و توهين و حقارت بوده است 

  رافضي و كردن اندر كعبه قي  زنده ما ايواي بر ما باد و وي 

  زد به تيغ تيز بايد گردنش  در گذرگاه عموم و برزنش 

 تنفيذ حكم

  كرد ميل قوس طالب از صعود  پس به حكم قاضي و ابن سعود 

  ز آن به معراج شهادت پر گشود  چون شهادت را بلي در داده بود 

  قاضيش بي حجتي و بي دليل  آن زبون اندر كف نفس عليل 

  تحقق حكم اعدامش نوشت بي  در قطار كافران نامش نوشت 

  بر سر راه صفا و مروه برد  حكم بنوشت و بدژخيمش سپرد 



  عاري از هر دانش و بينائي  قاتل محكوم افريقائيي 

زنگيي چون شب رخش غرق  
 ظلام

  چون دل قاضيش رخ انگشت فام 

  تيغ خونريزي بدادندش بدست  بر مثال زنگئي مدهوش و مست 

  برد قاتل هم برفتش بر عقب  تا بدان جائي كه طالب را طلب 

  در پيِش بودند تا مقتل روان  گانش هم موكل بر جوان شرطه 

چون جوان بر مقتل آمد بسته  
 دست

  بر سر خاك سياهش شد نشست 

  گرد بر گرد جوان بر بسته صف  مردم نظاره گر از هر طرف  

پيش صف چون ابن سعد ابن  
 سعود

  جايگاهي بهر خود بگزيده بود 

 اعلام قتل بوسيله نطق

  كه آتشش بر مي جهيد از بين لب  پر غوي آتش زباني از عرب 

  تا كند ظاهر به خلق اسرار قتل  او به زعم خويش قبل از كار قتل 

رطب و يا بس هر چه ز او بنشنفته   آن چنان كابن سعودش گفته بود 
 بود

 

  داد مهمل ها برون از راه حلق  خواند آن فرمان قاضي را به خلق 

  بست آن آواره از وجدان و كيش  چشم ها با چشم بنديهاي خويش 

پس كه فرمان خوانده شد تا يا  
 بسر

  مرد افريقائي بيدادگر 

  از امير خويش فرمان يافت چون  داشت تيغي را كه بر كف آبگون 

 گردن زدن جوان بي گناه

  با دو ضرب تيغ كارش را بساخت  نوجوان را از عقب بر سر بتاخت 

تن به جائي غوطه  زد در خاك و   سر به جائي اوفتاد از تن نگون 
 خون

 

  شيعه را از گريه پا رفتي به گل  سنيان را ز آن فرح آمد بدل 

  جوقه  اي را پا ز غم در قيد بود  دسته اي از مسلمين را عيد بود 

  آن به عيش دائم و آن در عزا  شيعه در حالي جدا سني جدا 

  گريه آن يك را گره اندر گلو  آن يكي را خنده بر رخسار و رو 

  پيرو اسلام و قرآن مبين  دو برادر هر دو را يك شرع و دين 



  قبله و قرآن و پيغمبر يكي  بر طريق دين شان رهبر يكي 

  آن عدوي اين و آن دشمن بدو  ليك ره شان با هم و رفتار دو 

  و اين دگر را ننگ از آن و ريش تن  آن برادركش بدست خويشتن 

  پيرو اوهام و عاري از خرد  اين مسلمانان بيگانه ز خود 

  بر هلاك خويش كرده اتفاق  ديده شان بر بسته شيطان نفاق 

  بازوي بيگانه اند و خود كشند  از برادر كشتن خود سر خوشند 

  گوهر خود مي برند و عرض خويش  پيش هر بيگانه و انظار خويش 

 خطاب به جامعة اسلامي

  ز اين نفاق وز اين شقاق پر زيان  اي مسلمانان امان و الامان 

  تا به چند اينان به ضد يكديگر  تا به كي گفتن علي تا كي عمر 

  آن كدامين شهسوار و كيست اين  آن علي كبود عمر را چيست دين 

  از يكي اصلند و از يك بار و بر  اين دو شاخ آخر بوند از يك شجر 

  نيستند از هم جدا و با همند  گوهر يك بحر و ريگ يك  يمند 

  يك  فروغ روشنند از يك سراج  اختلافي نيست شان و اعوجاج 

  فيض از آن فياض سرمد مي برند  دين به ميراث از محمد مي برند 

  در نزاع و جنگ ما با هم چرا  آن دو را با هم سر صلح و صفا 

  و اين تعصب هاي شوم و بيرگي  تا كي اي ... سني اين خوي ... 

  زاين خريت خويشتن را باز خر  تا كي اي ... شيعه بايد بود ... 

  بهر ياران از چه درد و محنتي  گر تو اي سني به راه سنتي 

  هر دو از يك چشمه مي نوشيد آب  شيعه در دين با تو دارد انتساب 

  تا كي از خود بي خبر چون خفته گان  االله االله اي برادر گفته گان 

 در خانه خدا چه خبر بود

  اي ندانسته حقيقت از مجاز  اي رئيس دولت نجد و حجاز 

  بشنو از من راست پاسخ گوي  راست  بعد از اين روي سخن با تو مراست 

  قاعده احسان و آئين وفا  شرط مهمانداري و رسم صفا 

  در ميان خاك و خون آغشتن است  در عرب گردن زدن يا كشتن است 

  بيگنه كشتن سرش از تن زدن  ميهمان را در حرم گردن زدن 

  خواندگار و ميزبانش هم خداست  خاصه مهماني كه دور از اقرباست 



  كشتن او در كدام آئين رواست  روي اندر خانه دستش بر دعاست 

  تو نخواندستي و نشنيدي مگر  اكرم الضيف و لو كان كفَر 

  حاصل معنيش را بر اين بود  خانه، تعبيرش را در اين بود 

  مرد و زن پير و جوان را اي فلان  حاجيان شيعه را خرُد و كلان 

  كشتن است و بستن است و تركتاز  در تمام وادي نجد و حجاز 

گرنه اين خانه است آن خانه كه   من دخلََه كانَ آمن گوي راست 
 راست

 

  در همين جائي كه مي بينيم ما  جز حريم كعبه و خانه خدا 

  خانة امن و مقدس تر بود  مسلمين را كعبة ديگر بود 

  زائر آن كعبة ايمان نبود   مگر مهمان نبودطالببر شما  

  جز مسلماني است بين مسلمين  شيعه بود، اما تشييع را چه دين 

  منكر قرآن و پيغمبر نبود  شيعه بود، اما بدين كافر نبود 

  نيست اين آيت ز قرآن مبين؟  تدخلن المسجد ان شاء آمنين  

  خوانده خانه رحمت و دارالامان  خانة خود را خداوند جهان 

  گر همه كافر بود باشد حرام  خلق را خون ريختن در آن مقام 

 چه فداكاري را حسين بن علي عليه السلام 

 براي حفظ حرمت كعبه انجام داد

  مصطفي و مرتضي را نور عين  ديد چون در مكه شاه دين حسين 

  كرد اندر مكه خواهندش شهيد  كه بني مروان به فرمان يزيد 

  تا نريزندش به خانه خون پاك  تا ببندندش ميانها بر هلاك 

دست شست از اهل و دل از خود   تا به حرمت خانه را نايد شكست 
 گسست

 

  باعث بي حرمتي خانه نگشت  رخت بيرون برد از خانه به دشت 

  خانه را حرمت مقدم داشتي  دست از جار و ز خود برداشتي 

  چون بلا را گفته بود از جان بلي  در الست آن بوالوفاي ذوالعلي  

  راند مركب تا به قربانگاه عشق  بي محابا آن شهيد راه عشق 

  از حجاز آمد در آن دشت بلا  چون شهادت گاه بودش كربلا 

  جان به راه امتان مصطفا  شد لب شط تشنه لب كردي فدا 

 نقل خبر از ابوهريره



  بود و در نقل خبر بود از فحول  بو هريره آنكه اصحاب رسول  

  سنيش داند صحيح و معتبر  هر خبر كز اوست نقل اندر سير 

  چونكه نكته جامعي را حاوي است  اين خبر را همچنان او راوي است 

  بخشمت از قصة آن آگهي  واجب آمد حاليا تا اين رهي 

  مصطفي را اين خبر آمد به گوش  گفت اندر مكه روزي با خروش 

  او به عمدا يا ز راه دشمني  كه خزاعي مرد چالشگر تني  

  كشته و ببريده از بيداد سر  از بني ليث آدمي را يك نفر 

  گشته حالي از بنوليث ازدحام  بر سر آن كشته بهر انتقام 

  سر ببرند از لجاج و از عنا  قاتل خود را همي خواهند تا 

چون پيمبر اين شنيد از جاي  
 جست

  ناقة خود خواست بر ناقه نشست 

  باد را از تك بر و بربست راه  در تك آمد ناقه زير پاي شاه 

  بر خروشيد از دل آن رشك ملك  چون به جاي ازدحام آمد بتك 

  از چه بنهاديد آئين ادب  بانگ زد بر جمع و گفتا اي عجب 

اين چه جاي قهر و غدر است و  
 لجاج

  اين مقام امن باشد و ابتهاج 

  خانة قهر و فساد انگيختن  نيست جاي كشتن و خون ريختن 

  و آن شرافت ها كه باشد خانه را  از پي تعظيم خانه خود خدا 

  قتل و خونريزي و بغضا و عناد  بندگان را نهي كرد از هر فساد 

  مطلقاً كشتن در آن باشد حرام  گر همه باشد قصاص و انتقام 

  سيد و پيغمبر اين امتم  بر شماها من كه از حق حجتم 

  ز اختيارات من است و مؤمنين  مصلح بين دو خصم از مسلمين 

  تا سپارد دل به عفو دادگر  وارث مقتول مي خواهد اگر 

  طالب خوشنودي من با خداست  بر رضاي حق تعالي گر رضا است 

  بر شفاعت هاي من دارد اميد  در قيامت پيش خلاق مجيد 

  آنچه باشد در خور تقدير و زه  در نخستين وهله از هر چيز به 

در قصاص آن كو مصر و مبرم   در گذشتن از گناه مجرم است 
 است

 

  همچو ديگ سرد بنشيند ز جوش  خونبها بستاند و از هر خروش 



  كه تواش در قول داني معتبر  ز آن محدث با چنين نقل خبر 

 وظيفه رئيس يك دولت در دنياي تمدن

  اندر اين دنياي پر اسرار و راز   از رئيس دولتي مثل حجاز 

  پاي برتر هشته از اوج قمر  اندر اين عصري كه دنياي بشر 

  برده دست اندر به كار آسمان  از زمين پرداخته و از كار آن 

  شرق و غرب و قبله و حد شمال  از پس تسخير دريا و جبال 

  زهره و بهرام و تير و ماه و مهر  دست بگشاده به تسخير سپهر 

  باز پرد تا به دنياي قمر  از زمين خويش خواهد تيز پر 

  دورة نوراني صلح و وداد  عصر صنعت عصر دانش عصر داد 

از تو شايان نيست در عصري  
 چنين

  كافتاب علم تابد بر زمين 

  يا به جاي پاي نادانان نهي  آبرو بر باد ناداني دهي 

  كشوري مي باشدت زير نگين  يك اميرستي ميان مسلمين 

  چون توئي را پادشاه و مهتري  مسلمين هر بلاد و كشوري 

  كافران غرب دانندت پليد  حيف آيد تا در اين عصر جديد 

  از تمدن عاري و بي تربي ه  وحشيت خوانند و اهل باديه 

  پر ز جهلت مغز و خالي از شعور  جاهلت دانند و از دانش به دور 

  داشت بايد خلق را اميدوار  پادشه را عقل و عدل آيد به كار 

  داشت مال و جان مردم در ضمان  از تعصب بود بايد بر كران 

  گر خلايق را نباشد پاسبان  عدل شه چون گوسفندان را شبان 

  گله گانرا پوست بر تن بر درد  روز روشن گرگ در گله پرد 

  قتل و شنعت مقتضاي عدل نيست  اندر اين عصر طلائي قرن بيست 

  بركنَد بنيان و بيخش را ستم  دهر مي پايد به كفر اما ز هم 

  و از خطاب لايحب الظالمين  تو ز االله و يحب المحسنين 

  درس اخلاق و كرم تعليم گير  پند گير و زاين دو گفت دلپذير 

  از محبت گوهري در دل سرشت  آدمي را تا كه خالق گل سرشت 

  گوهر اخلاصت اندر دل نهاد  در تن خاكيت تا اين روح داد 

  ز اينچراغت خانه دل بر فروخت  اين گهر چون ايزد ارزانت فروخت 



  قدردان با قيمت جانش مده  رايگان مفروش و ارزانش مده 

  دوست گيرد خواهي ار ايزد تو را  گر سر خويشي بود ناخود تو را 

چون دو شيرين مغز در يك پوست   با خدا و خلق يار و دوست باش 
 باش

 

  ابر نيسان در غلطان آورد  شاخ احسان بار احسان  آورد  

  نيش بخشي بيش نيشت آورند  ظلم آري ظلم پيشت آورند 

  گندم و جو تلخ و شيرين شد پديد  در زمين شور و شيرين اي عميد 

  حاصل تخمي كه كشتي بدروي  خوب و بد بذري كه هشتي بدروي 

  سيب و امرودت نبخشد شاخ بيد  تلخ و شورت شور و تلخ آرد پديد 

  كافر مصلح بود صد بار به  از مسلمان به خلق آزار ده 

  در كلام ايزد سبحان نگر  نيك با انديشه در قرآن نگر 

  خاص فرموده عليم غيب دان  علم و عرفان را براي امتان 

  ظلم را فرموده نهي از داوري  عدل را داده به طاعت برتري 

  اتحاد مسلمين را خواست او  بين اخويكم خطاب فاصلحو 

  تا بدين فرمان كمر بندد كمر  چون علي مرتضي كو يك نفر 

  بر مراد نفس خود غالب بود  وحدت اسلام را طالب بود 

 تكليف بيعت با علي عليه السلام

  بست در دنياي پر خوف ممات  چون ابابكر از جهان رخت حيات 

  با ابوسفيان به نزد مرتضي  ابن عباس ابن عم مصطفي 

  در حضور مرتضي بردند پيش  آمدند و بهر بيعت دست خويش 

  روي بودي در ابابكر و عمر  چونكه امت را گروهي بيشتر 

  دست ندهم بر شما گفتا علي  كس نبودي از جماعت با علي 

  ها از سر بدر كن همه انديشه   گفت بوسفيان به آن فخر بشر 

  رگ بجنبانند پيدا ور نهان  در خلافت بر خلافت يك جهان 

  بهر امداد تو افزونتر ز مور  جمع آرم لشكر از نزديك و دور 

  يثرب و بطحات زير پر كنم  شام را تا كوفه پر لشكر كنم 

  لب بدوزمشان ز هر قال و مقال  دشمنانت را ببخشم گوشمال 

  با مسلمانان شكست آرد بدين  گفت با او مرتضي پيكار و كين 



  نيست اندر وي علي دارد ملال  از چنان كاري كه اميد مآل 

  كه بناي آن بود بر اختلاف  آن خلافت بهر من باشد خلاف 

  بر شما او از شما داناتر است  مرتضي را فكر از اين بالاتر است 

  بي جدال و جنگ و بي چون و چرا   در خلافت گر بود حتي مرا  

  افكند حق خويش را در پاي من  وا نماند او ز سير خويشتن  

  حق به مركز عاقبت گيرد قرار  دست حق كوته نمي ماند ز كار 

  گوشه اي خواهم نشستن بعد از اين  شق نخواهم ديد عصاي مسلمين 

  خلوتي خالي ز غير الا كه يار  گوشه اي از جمع مردم بر كنار  

 خاتمه: بيان مقصود يا آخرين حرف

  گفت دانا قَل و دل خير الكلام  حرف شد بسيار و مطلب ناتمام  

  گوهري در سلك نظم آوردمي  ز اين بيان روحت به تن پروردمي  

  دادم از عبرت به كف آئينه اي  مسلمين را ساختم گنجينه اي  

  عبرتي گيرند از اين فتح و شكست   اوفتدشان تا مگر نقدي بدست 

  پا نهند اندر طريق اتفاق   دست و دل شويند از لوث نفاق 

  يك زبان و يك دل و يك رو شوند  شيعه و سني به هم، هم خو شوند 

  زاين نقاق آورد و حزب مختلف  چونكه دلهاشان بهم شد مؤتلف  

  رسم شان فرمش كنند و نامشان  هيچ نگذارند آثار و نشان 

  خواند در صدر و همان شد نام ما   با همان نامي كه ما را مصطفا 

  بهر نام  ما گواهي صادق است  با همان نامي كه قرآن ناطق است 

  ز اين خدايي نام ده جان را صفاي   خواندمان در آسمان مسلم خداي  

  توده را نامي به از اسلام چيست  ز اين خدائي نام بهتر نام چيست 

  نيز خالي نيست سني زين صفت  شيعه را معني است پيرو در لغت 

  مصطفي و مرتضي را پيروند  در طريق و بر ره ما مي روند 

  پس چرا دانيمشان از خود جدا  چون مسلمانند در راه هدا  

  و آن مرام اسلام باشد و السلام  بر ره يك مقصديم و يك مرام 

 در نصيحت فرزند نقل از كنگاشنامه

  يكي گوش بگشا نصيحت نيوش  مهين پورم اي احمد تيز هوش 

  اگر بشنوي پندم اي پاك راي  بدارين خيرت رسد از خداي 



  به مام و پدر بر سر مهر باش  به مردم گشاده رخ و چهره باش 

  ز فرمان شان سر به ننما بدر  ميازار مادر مرنجان پدر  

  بسي مهربان خيرخواه تواند  چه مادر پدر شمع راه تواند 

  به عيش و غمش يار و انباز باش  به مهر برادرت دمساز باش 

  نبايد نهاد از كفش رايگان  برادر عزيز است چون جان و جان 

همان خرد خواهر كه عينيَن تو  
 است

   العين تو استةسرور دل و قر 

  چو نورش بده جاي در باصره   عفيف است و معصومه و طاهره 

  مكن شوخ چشمي فراوان مخند  بر هر فرومايه و ارجمند  

  مرنجان ز بيگانه و خويش دل   به دشنام كس را مكن ريش دل 

  به درويش بخشا و مسكين نواز  بسازد تو را چاره تا چاره ساز 

  مكن هيچكس را ز خود تنگدل  به آزار مردم مكن سنگ دل  

  مشو غافل از دانش آموختن  چه باشد زر از بهر اندوختن 

  هنر بر كشد از دل خاره زر  نماند به كس مال و ماند هنر 

  روش را پسنديده و خوب كن  يكي سيرت خويش مرغوب كن 

به راهي كه خواهي شدن در  
 نخست

  دل و ديده و هوش بگشا درست 

  همه رهزن و دزد و ناراستكار  به ره خفته غولانِ مردم شكار  

  بنسپاردت دل به دست دغل   نگيرد ز تو دست هر پر حيل  

  كه آئين شود رهبرت سوي خير  بر آيين پيغمبران رو نه غير  

  چو جانش به فرمان دين دوستدار   وطن را كه پروردت اندر كنار 

  به دستور پيغمبر رهنماي  نظر گر كني در كتاب خداي  

  نموده خدايت ره زندگي   ببيني درست از در بندگي  

  بود بي نيازيت از آن و از اين  ز رسم معيشت ز آداب دين 

خور و خفت و گفت و شنفت اي  
 همام

  به آداب بنوشت و گفتت تمام 

  نمودت ره صحت و عاقبت  پدروار آموختت تربيت 

خورش خوب خور خوب گو خوب   سلب گفت زيبا و پاكيزه پوش 
 نوش

 



  ز شستن رخ و دست را پاكدار  ز آب روان گشت روزي سه بار 

  ز سر تا قدم كن به گل مشكبوي   بزن شانه هر روز بر مشك موي  

  دو آهو بي آهو كن و سرمه ساي  ببر فتنه از نرگس فتنه زاي  

  ز رخشانيش آب گوهر ببر  صفا ده به مسواك سي و سه در 

  مصفا كن و آب بگزين مذاب  ستر ناخن و دست با پاد ياب 

  معطر به بازار و برزن در آي  سرا پاي كن جامه را عطر ساي  

  اگر نيستت شو مناعت گزين  چو چيزت بود رو قناعت گزين  

  ز درويشي خود بر كس منال  به بازارگاني و دولت مبال 

  به كار معيشت مكن كاهلي  بپرهيز از سستي و تنبلي 

  مدر پردة خويش نزد كسان  مبر دست حاجت به پيش خسان 

غرض اي پسنديده چون نام  
 خويش

  ز دستور دين جو همه كام خويش 

  چو زن پيكر خود به زيور مپوش  چنان نوجوانان بيدرد [!] و هوش  

  جل خر گر اطلس نمائي خر است  تن مرد را مردمي زيور است 

  مبر نام مردي مشو صف شكن  به رنگ و به بو لاف مردي مزن 

  شرافت نگهدار ز ايران خويش  تو فرزند ايراني اي پاك كيش 

  مده رايگان آب گوهر به باد  ز ساسان گهر داري و از قباد  

  جهان بخش بودند و گيتي ستان  در ايران نياي تو در باستان  

  گرفتند از هفت كشور خراج  به دورانشان بود دانش رواج  

  درخشيدشان نور دانش ز چرخ  همه مردمش را هنر بود برخ  

  به هر گوشه اش بود بسيار مر  خداوند صنعت ز اهل هنر 

  كه مهد تمدن بد ايران و بس  سخن از تمدن بنشيند كس 

  پراكنده اوراق شيرازه كن  تو اينك زمان كهن تازه كن 

  بهر در مپو همچو ديوانگان  به راه نيا رو نه بيگانگان 

 خطاب به محمد كهتر پسر

  سخنهاي من گوهر گوش كن  محمد تو هم حرف من گوش كن 

  پسنده به گفتار و كردار باش  خرد را ز خردي خريدار باش 

  ابا كودكان كم بگو كم شنو  به برزن به بازي فراوان مرو 



  دو تا كن به تعظيم آموزگار  هميشه قد چون الف دال وار 

  از او درس تعليم را ياد گير  مپيچان سر از راي دانا مدير  

  بده گوش بر گفت آموزگار  ببر از رفيقان نا راستگار  

 

  در مراتب سلوك 

  نه خود بيني نه ما بيني خدا بيني خدا بيني 

  اگر خود را ز خود بيني و خودخواهي جدا بيني 

  خدا در تو است اي گمگشته در خود چشم دل بگشا 

  ز خود بگذر به خود بنگر كه تا خود را خدا بيني 

  تو تا شيداي خويشي خويشيت باشد حجاب تو 

  ز خود بيگانه شو تا جلوة آن آشنا بيني 

  تو تا اندر من و مائي گرفتاري ز خود دوري 

  بيكسو نه من و مائي كه خود بيني و ما بيني 

  بمير از هستي موهوم و بفكن اين قبا از تن 

  فنا از خويشتن شو تا علامات بقا بيني 

  مس دل پاك كن از زنگ خود خواهي اگر خواهي  

  وجود خويش را اكسير تر از كيميا بيني 

  چه هستي هاست اندر نيستي از دل در لازن  

  كه اثبات وجود خويش را از نفي لا بيني 

  به بي نام و نشاني شهره شو تا هر كست جويد  

  مجرد از علايق شو كه تا نور صفا بيني 

  سفر در عالم معني كن و از وادي صورت 

  قدم بيرون نه و آنگه به خود بين تا چها بيني 

  هزاران آفتاب اندر درون خويش جا دارد 

  بهر ذره كه جولانگاه او را در فضا بيني 

  به جان شو پاسبان دل مشو فارغ ز فكر دل 

  حريم حضرت جانان بود دل را چو وا بيني  

  به ننمايد شهت رخساره تا بي سوز و بي عشيي 



  گداي آستان عشق تا پادشا بيني  

  غريق نازي و خواهي عنايت بيني از سلطان 

  براه بي نيازي رو كه از سلطان عطا بيني 

  دوا درمان درد آمد نه هر بي درد را شايد 

  برو دردي طلب تا از طبيب خود دوا بيني 

  گرت دل بر سر آتش نهد يار از جفا كاري 

  تحمل كن جفا را عاقبت از او وفا بيني 

  هزارت چاه در راه است تا سر منزل مقصد 

  نخستين شرط رفتن بايد اول پيش با بيني 

  قدم در ملك عرفان چون تجلي نه كه در آنجا 

 به اهل معرفت صالح علي را پيشوا بيني 
 
 

 

 

 

   غزل  

سيل اشك است اينكه بر رو  
 مي رود 

  يا كه دريا جوي بر جو مي رود 

   بي خبر از خود در آن كو مي رود  دل چو جائي غير كوي او نيافت   

   يارگويان كوي بر كو مي رود  بر تمناي وصال روي دوست  

  بي سر و بي پا و پهلو مي رود  چون سر از پايش نمي باشد خبر  

  اي خوشا جاني كه با او مي رود   يار رفت و جان ها همراه برد  

  مرغ بين دنبال آهو مي رود  مرغ دل شد سيد چشم مست او 

  هر كجا آن سرو دلجو مي رود  بس قيامت ها كه بر پا مي شود  

  ديدمش حيران بهر سو مي رود  زاهد از مسجد به قصد خانقاه 

  گو برو اين ره كه نيكو مي رود  جذبه عشقش ببرد آخر ز راه  

  رود سالك آن ره را رود، كو مي  پير راه ما بود صالح علي  

  چشم ما آبش بهر سو مي رود   اي تجليّ از زبان شاه گو 

 

 



 


